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نگاه منصفانه
به تاریخ

استقلال  سالگرد  صدمین  آستانه  در  که  روزها  این  در 

که  می‌بریم  سر  به  اوضاع  و  شرایط  در  داریم،  قرار  افغانستان 

ناگزیریم یک بار دیگر به گذشته مراجعه کنیم، هرچند این گذشته 

تلخ و زهرآگین باشد یا تکه‌های درخشان جدا از هم، صدسال قبل 

را با امروز بررسی و مقایسه کنیم و ببینیم که در این صدسال چقدر 

تغییرات جدی در اوضاع و احوال کشور رونما گردیده است. مرور 

خود  در  نهفته  رازهای  آیندگان،  برای  برپندآموزی  علاوه  گذشته 

دارد که با تحلیل و توصیف منصفانه از آن می‌توانیم اوضاع فعلی 

خود را بسنجیم. این نگاه منصفانه به تاریخ ما را یاری می‌کند تا 

بن‌بست‌ها و موانعی را که در گذشته داشته‌ایم که اکنون ما را نیز 

در سیطره‌ای خود دارد، موفقانه عبور کنیم و اگر نکات آموزنده در 

آن دیدیم، برای بهتر شدن سامان سیاسی و اجتماعی از آن بهره 

ببریم. صدسالگی استقلال افغانستان زمینه بحث و اظهار نظرهای 

جدی را فراهم کرده است تا با استفاده از فرصت و بستر و در پرتو 

آزادی بیان بتوانیم گذشته خود را از دل داده‌های تاریخی بیرون 

آوریم تا آینه‌ای شود برای نشان دادن چهره روشن اکنون و آینده‌ای 

تقریبا  نباشد  ناممکن  اگر  که  روشن  چهره  این  یافتن  هرچند  ما. 

دشوار است. 

قدرت‌های  قدرت‌هاست.  زوال  و  ظهور  دوره  قبل،  صدسال 

جنگ  از  دست  کم  کم  اول  جهانی  جنگ  بانیان  و  استعمارگر 

می‌کشند و خستگی جنگ جهانی باعث می‌شود که دامن و دست 

از کشورهای دوردست برچینند و یا حداقل برای تجدید نیرو و رفع 

خستگی هم که شده مدتی هرکدام در مراکز نظامی و سیاسی خود 

جمع شوند تا ببینند در چه اوضاع و احوالی به سر می‌برند. یکی 

افغانستان  گوش  بیخ  تا  که  است  برتانیا  قدرت‌های جهانی  آن  از 

)هند برتانیوی( نیرو دارند و می‌توانند قلعه تاریخی بالاحصار کابل 

را با بمب‌افگن‌های هوای ویران کنند اما تصمیم ندارد پیروز جنگ 

داشتن  با  هرچند  باشد.  استقلال  جنگ  یا  افغان-انگلیس  سوم 

اما  است  داشته  جنگ  این  در  بالا  دست  هوای  بمب‌افگن‌های 

نیروهای  پیش‌روی  و  را  خان  الله  امان  زمینی  نیروی  ظفرمندی 

بمباران  را  آن‌ها  مواضع  دیده‌اند،  شمالی  وزیرستان  تا  را  افغان 

الله  کرده‌اند، هزار سرباز کشته‌اند اما با اعلام متارکه جنگ امان 

خان موافقت می‌کنند و خط‌‌‌ دیورند را به عنوان خطوط مرزی افغان 

پذیرفته  افغان  از سوی جانب  که  می‌کنند  تاکید  هند-برتانیوی  و 

افغانستان که  مردم  و  استقلال حاصل شد  این وضع  با  می‌شود. 

تحمل بیگانگان را نداشتند به آرزوی خود رسیدند. این دوره، دوره 

نیز هست. رویایی  آرمان‌های ملی‌گرایانه  با  ظهور دولت‌های ملی 

تجددخواهی از ترکیه تا ایران و افغانستان را در برگرفته است. با 

روی کار آمدن امان الله خان رویای تجددخواهی تبدیل به یک امر 

خواستنی و دردسترس شد. رویایی نوگرایی با شاه نوگرا فروزان و 

تعبیر دیگر  به یک  الله خان  امان  زوال  و  درخشنده‌تر شد. ظهور 

ظهور و زوال تجددگرایی نیز بود. شاهانی که بعد از امان الله خان 

به قدرت رسیدند نه تنها راهی را که او ترسیم کرده بود ادامه ندادند 

بلکه برعلیه او ایستادند و با شکست امان الله لقب غازی و خادم 

دین رسول الله را نیز گرفتند. راه امان الله از پیوستگی برخوردار 

انقطاع  و  نیز شد. این گسست  انقطاع  و  بلکه دچار گسست  نشد 

افغانستان را دوباره برگرداند به ارزش‌های سنتی و قبیلوی و آرزوی 

ارزش‌های جدید تبدیل به امر محال و امکان‌ناپذیر شد. 

ایستادگی در برابر امان الله خان و نوگرایی او تا آنجا پیش‌رفت 

که دولت مردان بعد از او و یا قدرتمندان که به قدرت رسیدند حتا با 

میراث‌های به جا مانده از امان الله خان نیز سر مخالفت گرفتند. 

نمونه‌های آن را می توان با مرور تاریخجه قصر دارالامان نیز دید. 

استفاده  بلا  و  شده  متروکه  شده،  منهدم  بار  چندین  قصر  این 

افزوده  به زیبایی کابل  و  اکنون دوباره ساخته شده  و  باقی مانده 

است، این نماد روشنی از برخورد پسینیان با مظاهر و میراث‌های 

پیشینیان بوده است. حالا که صد سال از آن دوره می‌گذرد، اوضاع 

اکنون ما نیز از جهت‌های بسیار با آن دوره شباهت دارد. آنچه امان 

روزگار  آن  در  تهدید می‌کند.  نیز  را  ما  اکنون  داد  را شکست  الله 

به  نهایت  در  و  به چالش کشید  را جامعه سنتی  امانی  اصلاحات 

بازگشت به تاریخ 
)جایگاه زنان در عصر امانی(

 بی‌نظیر طاهریان

 خالق ابراهیمی

امان‌الله خان میراث‌دار دولتی بود که معیار تام‌و‌تمام آن‌‌را مخالفت برادر با برادر دیگر تشکیل 

می‌داد. صدیق فرهنگ در کتاب »افغانستان در پنج قرن« اخیر می‌نویسد: جامعه¬ای که امان الله 

خان در آن به پادشاهی رسید اساسا همان جامعه‌ای بود که تقریبا یک صدوهفتاد سال پیش از آن 

احمد شاه ابدالی دولت افغانی را در آن پی‌ریزی کرده بود. 

به عبارت دیگر در این صدوهفتاد سال هیچ چیزی جدیدی در جامعه رونما نشده بود. فرهنگ 

همان فرهنگ و سنت همان سنت سفت و سخت و خشن!

به باور میر محمد فرهنگ در دورۀ امانی قبایل مختلف با زبان‌ها و باورهای مختلفِ لزوما شیعه و 

سنی زندگی می‌کردند که اختلاف‌های قومی، زبانی، مذهبی و حتا تضادهای طبقاتی وجود داشت. 

فرهنگ می‌افزاید که چنین تضادهایی باعث مانع هرگونه تغییر و تحول در جامعه می‌گردید. جامعۀ 

قبیلوی که حتا فرهنگ عمومی آن را زن ستیزی شکل می‌داد؛ یک شاه متجدد و دموکرات ظهور کرد 

و دست به تشکیل دولت مدرن، ملی و اصلاحات گسترده در جامعه زد؛ می‌خواست جامعه جدید با 

ارزش‌های جدید بنا نهد. 

الله خان تنها شاه نوگرای افغانستان بود که می‌خواست به   با چنین وضعیت تاریخی، امان 

روی ویرانۀ‌ نظام قبیلوی و استبدادی یک دولت مدرن و با اقتدار پایه‌ریزی کند تا ارزش‌های جدید را 

در جامعه نهادینه کند. هرچند جامعه آن ‌روز، نوگرایی¬ای که تقلید از اروپا بود را برنمی‌تابید؛ ولی 

با وجود موانع بزرگ، شاه تجددطلب افغانستان تلاش ورزید تا تحول بنیادی و اصلاحات گسترده 

در افغانستان به وجود بیاورد. هرچند موانع مذهبی کار را برای اصلاحات امان‌الله خصوصا در مورد 

آزادی‌های سیاسی و اجتماعی زنان دشوار کرده بود. 

فعال جامعه  به‌عنوان قشر  افغانستان جدید« می‌نویسد که ملاها  در کتاب »ظهور  گریگورین 

از  مقابل خیلی  در  آن‌ها  بعد  به  م(  از سال )۱۹۱۹  بودند:  بدبین  امان‌الله خان  به  نسبت  آن ‌روز 

برنامه‌های امان الله قرارداشتند که بیش‌ترین آن‌ها آزادی‌بخشیدن قانونی و اجتماعی به زنان بود. 

و حضور  ثریا  ملکه  با  او  ازدواج  بود؛  مردان  و  زنان  میان  برابری  به  معتقد  شاه  اینکه  کنار  در 

آزادی  و  به حقوق  بیش‌تر  او  که  بود  باعث شده  نیز  امان‌الله  شاه  مادر  علیاحضرت سراج‌الخواتین 

زنان فکر کند. صدیق فرهنگ می‌نویسد: امان‌الله خان در هنگام جلوس برتخت سلطنت ۲۷ سال 

داشت و شش سال پیش با ثریا دختر محمود طرزی ازدواج نموده تربیۀ سیاسی خود را در دبستان 

ایدئولوژیک سراج الاخبار تکمیل کرده بود، در حالی که جاه‌طلبی و ذوق پادشاهی را از مادرش علیا 

حضرت سراج‌الخواتین به ارث می‌برد. 

به‌همین خاطر بدبینی ملاها در مورد آزادی زنان عزم امان‌الله را در مورد آزادی و برابری زنان 

زنان  اجتماعی  و  فرهنگی  زندگی سیاسی،  در  را  ذیل  اصلاحات  نوگرا  شاه  این  نتوانست.  تضعیف 

ایجاد کرد: 

آزادی اجتماعی زنان 

از بین بردن حجاب، تاسیس نظام تعلیمی مختلط دختران و پسران و آزادی زنان از قید مردان 

از اصلاحات شاه امان‌الله در مورد زنان بود که در دورۀ سوم اصلاحات در سال )۱۹۲۸ م( به وجود 

آورد. ملکه ثریا در مجلس عام برقع را از رویش به دور انداخت و تاکید کرد که حجاب مانع پیش‌رفت 

زنان افغان شده است. هدف اصلی ملکه ثریا  پيش‌رفت و نجات زنان از محروميت های تاریخی بود. 

فعاليت  آموزش،  زنان در  آزادی  و  به مردان مانع  حقوق  زنان  وابستگی  و  ثریا حجاب  باور ملکه  به 

سیاسی  و سفرهای تحصيلی زنان به خارج از کشور می‌شوند.

امان الله‌خان با درک وضعیت غم‌انگیز زنان بردگی خانگی، نکاح با دختران خرد سال و تعدد 

افغانستان  نوگرای  شاه  داد.  را  منزل  از  بیرون  در  کارکردن  جواز  زنان  برای  و  کرد  منع  نیز  را  زوج 

برخلاف پدرش، قانون حرمسراسازی را باطل اعلام کرد؛ زنانی را که حبیب‌الله‌خان پدرش در يک 

مکان جمع کرده بود آزاد و اعلان کرد که هيچ کسی حق ندارد بعد از اين حرمسرا بسازد. 

زنان و حق تحصیل

تاسيس مکاتب نسوان گام‌ بزرگ و عملی برای حق تحصیل و آموزش و پرورش زنان به حساب 

می‌آمد که در کنار آن شاه زمینه تحصیل دختران را در خارج از کشور نیز فراهم کرد. در مورد اهمیت 

آموزش دختران، غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ می‌نویسد: در کابل روزی که ملکه ثریا در 

به درد بگریستند و  افغانستان سخن زد، زنان  از پیشرفت زنان جهان و عقب ماندگی  یک اجتماع 

پنجاه نفر فی المجلس خود شان را در خدمت معارف و تاسیس اولین مدرسۀ زنان گذاشتند. ملکه 

چنان متاثر و منفعل گردید که خودش وظیفۀ مفتشی مکتب مستورات را برذمه گرفت. 

افغان  زنان  پرورش  و  آموزش  به  کابل  در  مستورات  به نام  نسوان  مکتب  تاسیس  با  ثريا  ملکه 

پرداخت، تحصيل دختران را تا دوره ابتدايی اجباری ساخت و تعدادی از دختران را جهت تحصيل به 

کشور ترکيه نیز  فرستاد که در آنجا مصطفا کمال اتاترک همزمان با شاه امان‌الله خان نوگرایی را آغاز 

کرده بود که بدبختانه پروژه نوگرایی امانی با شورش ملای‌لنگ به شکست مواجه گردید.

زنان و گردانندگی رسانه

اکنون که در عصر دموکراسی و نظام جمهوری زندگی می‌کنیم، کمتر رسانه معتبر خصوصی 

و دولتی پیدا می‌شود که زنان آگاه و قلم به¬دست و مبارز آن ‌را گردانندگی کنند؛ حداقل در صد 

سالی پس از استقلال امان‌الله خان شاهد آن نیستیم. ولی امان‌الله خان نشریه »ارشادالنسوان« را 

تاسیس کرد که گرانندگی آن به دوش زنان بود و محتوای آن را فعالیت زنان افغان و جهان را تشکیل 

نشرات  طرزی(  محمود  )خواهرزاده  روح افزا  و  )همسر(  اسماء  به ‌سردبيری  ارشادالنسوان  می‌داد. 

داشت. هم‌چنان در تاسیس نهضت نسوان محمود طرزی نقش برجسته  داشت و زنان روشن فکر را 

تشويق کرد تا قلم به دست گيرند و فرياد آزادی و عدالت خواهی زنان افغان را که قرن ها در گلوی 

شان گره خورده بود، بر روی صفحات ارشادالنسوان  بازتاب دهند. شاه امان‌الله خان به‌همین منظور 

نشريه ارشادالنسوان را تاسيس کرد تا زنان از طریق آن وارد فعاليت های اجتماعی و سياسی شوند و 

از حقوق و آزادی‌های شان دفاع کند. 

زنان و فعالیت‌های سیاسی

بدون حضور زنان در ساختار قدرت سیاسی نمی‌توان گفت که ما در کشوری زندگی می‌کنیم 

که ستاره‌های آسمان آن با نور دموکراسی مزین بوده و در میدان نظام دموکراتیک تمثیل دموکراسی 

می‌کنیم. هر چند در حکومت فعلی زنان نقش مهم در ساختار قدرت سیاسی کشور دارد و در مجلس 

نمایندگان نیز حضور دارند، ولی هیچ زنی نمی‌توان پیدا کرد که دارای حزب سیاسی مستقل بوده 

و خود را در انتخابات ریاست جمهوری کاندید کند. در فعالیت سیاسی زنان نیز امان‌الله پیشگام 

همه بوده و  زمینه را برای حضور زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی فراهم ساخت؛ از جمله چهار 

گروه سیاسی که در دروه امان‌الله خان فعالیت می‌کردند یکی آن انجمن حمایت از نسوان بود که به 

‌رهبری کبرا جان خواهر امان الله خان شکل گرفت. انجمن حمایت از نسوان برای حقوق سیاسی، 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان فعالیت و مبارزه می‌کردند. شاه نوگرای افغانستان می خواست تا زنان حق مشارکت سیاسی داشته باشند و در تمام عرصه های اجتماعی و فرهنگی و تجارتی سهم 

فعال بگيرند که نمونه آن زنان در مجلس بزرگان )مشرانو جرگه( نیز نقش موثر و چشم‌گیری داشتند.

  

فصلی برای بازخوانی

دوران امان‌الله خان بهترین عصری دولت سازی، تشکیل دولت مدرن و خصوصا آزادی سیاسی و اجتماعی و قانونی زنان در افغانستان بود که بد بختانه توسط ملای لنگ و بچه سقاو برای 

همیشه خاموش گردید. روحانيون با استفاده از احساسات مذهبی مردم را عليه اصلاحات  امان الله برانگيختند تا اين که در سال )1928م( در جرگه پغمان اکثريت حقوق و آزادی های زنان را گرفتند.

اکنون که در صدسالگی جشن استقلال افغانستان قرارداریم بایستی یک بار دیگر عصر امان‌الله خان را بازخوانی کنیم و آن را با امروز خود مقایسه کنیم؛ ببینیم که وضعیت زنان در آن دوره 

چگونه بود و امروز زنان از چه جایگاهی برخور دار استند؟ مخالفان حقوق زن در عصر امان الله را کدام‌ گروه‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی تشکیل می داد و امروز آزادی زنان را چه کسانی تهدید 

می کنند و نمی‌خواهند یک زن رییس جمهور کشور گردد.

شکست کشانید و اکنون نظام جمهوری ما را افراط‌گرایان مذهبی و دینی تهدید می‌کنند. برعلاوه طالبان ۲۱ گروه تروریستی دیگر هم‌زمان فعالیت می‌کنند تا آنچه را که پس از بن به دست آورده‌ایم را از روی ما بگیرد. از همین جهت بازگشت به گذشته و مرور گذشته ما 

را کمک می‌کند تا با خود تعیین تکلیف کنیم که در کدام جبهه قرار بگیریم. جبهه واپس‌گرای چون طالبان و گروه‌های دیگر یا در جبهه‌ای حافظ نظام و دست‌آوردهای اخیر. برای این امر نیاز است تا با گذشته تاریخی خود برخورد منصفانه داشته باشیم. حالا که در صد 

سالگی استقلال کشور قرار داریم، تلاش می‌کنیم با مرور دوره امان الله خان و بازگشت به تاریخ گذشته، راززدایی از دل تاریخ و تحلیل شکست و پیروزی امان الله خان را در پرونده حاضر به میز بحث و انتقاد بیاوریم.

از بین بردن حجاب، تاسیس نظام تعلیمی 
مختلط دختران و پسران و آزادی زنان از 
قید مردان از اصلاحات شاه امان‌الله در 

مورد زنان بود که در دورۀ سوم اصلاحات 
در سال )۱۹۲۸ م( به وجود آورد. ملکه 
ثریا در مجلس عام برقع را از رویش به 

دور انداخت و تاکید کرد که حجاب مانع 
پیش‌رفت زنان افغان شده است. هدف 

اصلی ملکه ثریا  پيش‌رفت و نجات زنان از 
محروميت های تاریخی بود. به باور ملکه 

ثریا حجاب و وابستگی زنان به مردان مانع  
حقوق و آزادی زنان در آموزش، فعاليت 

سیاسی  و سفرهای تحصيلی زنان به خارج 
از کشور می‌شوند.
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 محمد احمدی

خونین متجاوزان و گردن ماندن امیران دست نشانده را برای پذیرش اهداف استعمار شاهد بودند. استعمار بسیار خوشنود بود که نیروهای نظامی خود را از افغانستان بیرون کند و افغانستان را از 

طریق امیران جیره خوار، دست نگر و سرکوبگر مردم ومخالفانش به زیر سلطه داشته باشد. نمونۀ دورۀ امارت عبدالرحمان خان وپسرش  امیر حبیب الله را درنظر آوریم.

اوضاع جهانی و منطقوی در آن زمان چگونه بود؟ اگر بیشترین وعمده ترین شعارهای پیشین و به ویژه در دو جنگ با تجاوز بریتانیا، مذهبی و در پرتو عنصر جهاد، کینه ونفرت، جنگیدن 

و شهادت دادن وکشتن را فراهم نموده بود، در زمان امیرحبیب الله خان مشهور به »ضیأ الملة و الدین«، قشر آگاه وتحول طلبی نیز در جامعه قد برافراشته بود که پدیدۀ نفوذ استعمار و نداشتن 

استقلال خارجی افغانستان را با مطلقیت ساختار سیاسی وابسته به آن، عوامل مهم پسمانی می دیدند. وقتی از این زاویه به زمینه های دیرینه وپیشینه و این عوامل نوظهور نگاه می کنیم، برای 

امان الله خان و یارانش شور وشعف موجود در میان اقشار مختلف را نیز قابل توجه می یابیم. بر بنیاد همان بررسی و آگاهی از زمینه ها و آمادگی ها بود که قتل پدر را سازمان داد و سعی نمود 

حصول استقلال نیز به سامان بنشیند. 

زمینه‌های داخلی برای اعلام استقلال چگونه بود؟ عامل آمادگی عمومی واجتماعی، کسب غروری که بر زخم تحقیرهای پیشینه نیز مرهم افتخار بگذارد، در شکل آمادگی های روانی و 

فرهنگی، دریافت مرام را تکمیل می نمود. از نظر امکانات نظامی، در زمان امیرعبدالرحمان و پسر عیاش او، تاریخ گواه است که سپاه او سرکوبگر مردم و مخالفان استعمار بریتانیا بود، اینک در 

وضعیت پیش آمدۀ دیگر، این وسیله در اختیار استقلال خواهان قرارگرفت، که نه تنها مخالفتی سرنزد بلکه نیروهای نظامی با جوش وخروش تصمیم استقلال خواهی را لبیک گفتند. و به زودی 

نیروهای دیگر نیز با وسایل قدیمی تدارک آمادگی جنگی را گرفتند.

وضعیت اقتصادی چگونه بود؟ اما درمورد وضعیت اقتصادی و نقش آن، حتا اگر جنگ جدی صورت می گرفت و به درازا می کشید هم افغانستان به آن شکلی از جنگها که در گذشته نیز 

دیده بود، به رغم حضور یافتن نیروی هوایی بریتانیا، با چنان آمادگی اجتماعی وعمومی، تن دادن نیروهای نظامی به پذیرش مشکلات و قناعت نمودن به نان خشک و توت بسنده می نمودند.  

ارتش و نیروی دفاعی افغانستان در چه وضعی به سر می‌برد؟ قدر مسلم این است که ارتش منظم امیر حبیب الله خان که برای سرکوب مخالفان و نگهداشت حکومت تحت الحمایه بریتانیا 

با استفاده از مالیه ستانی و جیره های هند بریتانیا تمویل می شد، با شنیدن پیام های استقلال طلبانه، بدون حد اقل اخلال و روی آوردن به اغتشاش وتمرد، جانب امان الله خان را الزام نمودند. 

با آنکه برخی از مؤرخین افغانستان از موضع مخالفت آمیز سردار نصرالله خان در قبال بریتانیا نوشته اند، اما او پس از قتل امیرحبیب الله خان و اعلان امارت خود در جلال آباد، کوتاه اشارۀ هم در 

زمینۀ حصول استقلال نکرد.

پایگاه اجتماعی امان الله خان چگونه بود؟ اشکار است که پایگاه اجتماعی امان الله خان، اشرافیت درباری بود. اما آنچه امان الله خان را به ویژه از امیران پیشینه متمایز می نماید، در 

چند مورد چنین می توان یاد کرد:

وی پیش از قتل امیر حبیب الله خان، اتخاذ تصمیم مستقلانه را دنبال می نمود که چنان نیز شد. او امیر و شاه دست نشانده و مطیع استعمار بریتانیا نبود. با تحول طلبان و بهبودجویان جامعه 

رابطه تنگاتنگ داشت. از اطلاعات محمود طرزی استفاده نمود. بربنیاد همان دریافت ها وبرداشت ها و با توجه به نقشی که پس از پدر یافت، در ایجاد تحول نقش مؤثر داشت.

سطح و سویۀ معلوماتی او، سخنرانی های فی المجلس او نشان میدهند که از کتابخانۀ دربار بهره گرفته و به معلومات خویش افزوده بود. در برابر فرقه ها و مذاهب غیر از فقه حنفی، نگاه و 

رفتار معقول و توأم با احترام داشت. یادآوری فشرده از آن وجوه تمایز زمانی چهرۀ جامع از امان الله خان ارائه میدارد که وجه مشابه وی یا داشتن طرز العمل استبدادی اش را نیز یادآور شویم. همان 

رفتاری  که در آلوده شدن نظام با بروکراسی و فروپاشی آن تأثیر بسیار داشت.

نظام نامه چه اندازه با شرایط اجتماعی و فرهنگی آن روز سر سازگاری داشت؟ جامعه  و کشوری را در نظر آوریم که در طول حیاتش، با امر و دستور شاه و امیر هدایت شده بود. وقتی 

وارد حیات دیگری با یک جهان نیازهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی وحقوقی شد، بدون تردید به قانونمند شدن نیاز داشت. وقتی استقلال سیاسی خود را به دست آورد به  تصریح تأمین 

روابط بین المللی نیاز پیدا کرد. تهیۀ نظامنامه ها بر این ضروریات تاریخی ناظر بود. ازینرو نظامنامه های او نیاز کشور و پاسخگوی زمان بود.

ملکه ثریا در همین‌ دوره چه نقشی را بازی می‌کرد؟ ملکه ثریا، همسر امان الله خان، در دل خانواده و مکان دیگر بزرگ شده بود. هنگامی که برنامه های اصلاحی و تحول طلبانه به منصۀ 

اجرا نهاده شد، او، مادرش )همسر محمود طرزی( وخواهرش، امکانات خویش را در آن مسیر نهاده و در پایه گذاری آموزش پرورش زنان و دختران گام های نخستین را نها دند.

امان الله خانه چه زمینه‌های قانونی، اجتماعی و سیاسی را برای زنان فراهم کرد و در مورد زنان چه اصلاحاتی را روی دست گرفت؟ امان الله خان، با آن آرزوهای تجدد طلبانه، به 

موضوع و مسائل تراکم نمودۀ زنان درافغانستذان توجه جدی نمود. مؤسساتی در پیوند به نیازهای آنان در کابل تأسیس شدند. نشریۀ ارشاد النسوان انتشار یافت. تعدادی از دختران به خارج 

فرستاده شدند. در زمینۀ رفع چادری جدی بود. موضوعی که سزاوار تأمل و بحث مفصل است. در لویه جرگۀ پغمان در آغاز سعی داشت که به رواج چندهمسری پایان دهد، ولی با توجه به مقاومت 

سنت گرایان عقب نشست.

مهم‌ترین اصلاحات امان الله چه بود و چرا پروژه نوگرایی امانی با شکست مواجه شد؟ به نظر من افزون بر همنوایی او با استقلال طلبان وتحول خواهان برای پایان دادن به  سلطۀ هند 

بریتانیایی، سعی درجهت سمت وسو دادن افغانسنان در مسیر گسست از پسماندگی های دیرینه، تلاش برای قانونمند نمودن ادارۀ امور و متحول گردانیدن جامعه از عناصر مهم حیات سیاسی 

واجتماعی دورۀ حکومتداری اویند.

هنگامی که از این آرزوها وبرنامه ها یاد می کنیم، موضوع مهم در کنار آن راه های تحقق آرزو ها وبرنامه هایند. امان الله خان، دارندۀ خصایلی نیز  بود که به پلۀ اشتباهات او می افزود، او را با 

عادات خودپسندانه معرفی می نمود. وادارسازی به پوشیدن لباس دیگر، صرف پول دولت کم پول برای ساختمان هایی مانند دارالامان و غیره جنبه های نمایشی و ذوقی در آنها بیشتر بود، گسترش 

رشوت ستانی و سرانجام به شکل گیری دستگاه بروکراتیک، مردم آزار و تجرید او از مردم منتج شد. پیرمردی که در واپسین دیدار او با جمعیتی در کابل، فریاد نمود که شاه از ما همکاری میخواهد 

اما، صدای شکایت ما را نشنید. این است نتیجۀ اعمال او. چنان عادات و خصایل، زمینه های فرازآمدن متملقان، کناره گیری بهبود خواهان، استفادۀ سنت گرایان فاقد آمادگی با تحول و برخلاف 

موانع در راه تحول، شورشها، و کمین نمودن های محمد نادرخان و برادرانش را برای تصرف قدرت همواره می نمود. ازینرو هرگاه به اشتباهات امان الله خان و دستگاه بروکراتیک او انگشت نهاده 

نشود، تاریخ دورۀ حکومتگری اش، هنوز هم با سیاه وسفید دیدن های یکجانبه، نفی مطلق و با تائید همه جانبه خوانده خواهد شد.

ما درصد سالگی جشن استقلال افغانستان قرار داریم. آیا در شرایط فعلی استقلال معنا دارد؟ استقلال و بهره مندی از آن پهنه ای از معانی و مفاهیم و بارهای مثبت وسزاوار ارج نهادن 

را افاده میکند. منظورم از استقلال است، نه آن »استقلالی«  که دیریست با پدید آمدن اوضاع متفاوت در سطح جهانی و تحول ظریفانۀ کشورهای ربایندۀ استقلال چهره نموده است. در این شکل 

ظریفانه، کشورهایی که استقلال را ازدست داده اند، میتوانند نمایندگان سیاسی را درخارج و به ملل متحد نیز داشته باشند، چنانکه دارند. به عنوان نویسندۀ مهاجر، در پاسخ به این پرسش شما، 

این سخن دلم را نیز میخواهم پیشنهاد کنم که: از سنگ و چوب و جاده های خونین کشور بپرسید که چه خواهند گفت!

معرفی: نصیر مهرین نویسنده و پژوهشگر در عرصۀ تاریخ و 

ادبیات افغانستان است که تا به حال چندین اثر ارزشمند تاریخی 

هامبورگ  در  اکنون  مهرین  نصرین  است.  رسیده  چاپ  به  وی  از 

گفت‌وگوی  نتوانستیم  دلیل  به‌همین  که  می‌کند  زندگی  جرمنی 

انجام  ایشان  با  خان  الله  امان  عصر  و  استقلال  مورد  در  رو  رودر 

طریق  از  می‌خوانید،  نامه  ویژه  این  در  در  که  گفتگویی  دهیم. 

فرستادن سوال و نوشتن پاسخ انجام شده است.

امان الله خان در چه شرایطی اعلام استقلال کرد؟ امان 

الله خان و در واقع نمایندۀ آرزوهای استقلال طلبانه و موجود در 

جامعه، در بستر شرایط مناسب، استقلال افغانستان را اعلام نمود. 

بریتانیا بار خسارات و آسیب های ناشی از نخستین جنگ جهانی 

را حمل می نمود. دولت نوپای بلشویک ها، از استقلال جانبداری 

استقلال  با  مخالفت  به  نیازی  ایران،  شاهی  دولت  بود.  نموده 

تصمیم  تر  کننده  تعیین  و  مهمتر  همه  از  اما  نداشت.  افغانستان 

نباید  نیز  را  این  بود.  افغانستان  در  استقلال  حصول  برای  قاطع 

این  بریتانیایی  هند  و  لندن  در  بریتانیا  مقامات  که  کرد  فراموش 

تصور و چشم انداز را نیز داشتند که استقلال خواهان افغانسنان 

دیری نمی توانند روی پای خود بایستند. 

پیشبرد  برای  داخلی  اوضاع  بود؟  چگونه  داخلی  اوضاع 

چنان هدف بسیار مناسب بود. جامعه یی را در بستر زمان به یاد 

استعمار  ناحیۀ  از  را  تحقیرها  و  ذلت  بار  دهه  چندین  که  بیاوریم 

بریتانیا بر دوش  و روان خود حمل  نموده بود. این بارِ شکنجه آمیز 

هنگامی بر روان مردم بیشتر سنگینی مینمود که از زمان امارت دوم 

امیر دوست محمد خان تا قتل امیر حبیب الله خان، کارنامه‌های 

نصیر مهرین:
امان‌الله نمایندۀ آرزوهای استقلال‌طلبانه 

در کشور بود
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امان الله خان، دارندۀ خصایلی 
نیز  بود که به پلۀ اشتباهات او می 

افزود، او را با عادات خودپسندانه 
معرفی می نمود. وادارسازی 

به پوشیدن لباس دیگر، صرف 
پول دولت کم پول برای 

ساختمان هایی مانند دارالامان و 
غیره جنبه های نمایشی و ذوقی 

در آنها بیشتر بود، گسترش 
رشوت ستانی و سرانجام به 

شکل گیری دستگاه بروکراتیک، 
مردم آزار و تجرید او از مردم 

منتج شد. پیرمردی که در واپسین 
دیدار او با جمعیتی در کابل، 

فریاد نمود که شاه از ما همکاری 
میخواهد اما، صدای شکایت ما را 
نشنید. این است نتیجۀ اعمال او. 

چنان عادات و خصایل، زمینه های 
فرازآمدن متملقان، کناره گیری 
بهبود خواهان، استفادۀ سنت 
گرایان فاقد آمادگی با تحول و 

برخلاف موانع در راه تحول، 
شورشها، و کمین نمودن های 

محمد نادرخان و برادرانش 
را برای تصرف قدرت همواره 

می‌نمود.



دولت نوگرای امانی در صد سال اخیر افغانستان به عنوان نقطه عطف در تاریخ سیاسی کشور به شمار می‌رود. این حکومت موجب دگرگونی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شد. استقلال 

افغانستان را از برتانیا به دست آورد، به دنبال گسترش روابط کشور با جهان شد و مخصوصا زمینه ورود افکار نوگرایانه فراهم گردید. در این دوره بود که افغانستان پنجره ای به سوی غرب باز کرد، 

فکر تجدد پدید آمد، اندیشه دولت ملی پای گرفت، جنبش مشروطه به پا خواست، قانون اساسی تدوین شد و پادشاهی از امیر به شاه و حکومت مشروطه انتقال یافت. برای اولین بار دختران جوان 

برای ادامه تحصیل به خارج از کشور اعزام گردیدند، نظام آموزشی از الگوهای جدید و مدرن پیروی کرد. حجاب اجباری لغو گردید. اما موانع زیادی نیز در برابر حرکت نوگرایانه شاه امان الله سربلند 

کرد و سرانجام حکومت امانی را با سقوط و فروپاشی مواجه ساخت. در شکست حکومت امانی هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی نقش اساسی داشته است. اما مهم‌ترین مساله ضدیت سنت با 

الگوهای جدید که توسط شاه امان الله خان از کشورهای اروپایی به عاریت گرفته شده بود، برجسته می‌‎باشد. این تضاد سرانجام به یک جنگ تمام عیار و سقوط دولت امان الله خان منجر گردید. 

در این جا به صورت فشرده به این عوامل اشاره می‌گردد.

یکم-عوامل داخلی شکست حکومت امان الله خان

حکومت به رهبری شاه امان الله خان از سال )1919 م( به بعد سه موضوع مهم یعنی تحکیم قدرت نظامی، تحریک ملی‌گرایی به عنوان یک ایدولوژی جانشین سنت‌های اسلامی و نوسازی 

جامعه را روی دست گرفتند. از این سه شیوه برای تغییرات گسترده اجتماعی و استحکام قدرتش استفاده کرد، اما در مرحله تطبیق آن ناکام ماندند. امان الله از مشروطیت به عنوان یک الگوی 

مدرن علیه سلطنت مطلقه سود جست و در قالب آن دست به نوگرایی زد. بعد از اعلام استقلال به کشورهای اروپایی سفر کرد و با مشاهده تمدن مدرن غرب، متاثر از پیشرفت آنجا به دنبال تغییر یک 

شبه جامعه افغانی برآمد. از طرف دیگر مشروطه خواهی بعضی گروه‌های قدرت طلب را کنار زد و امتیاز رهبران قبیله با تهدید مواجه شد، ایجاد مکاتب و تدوین قانون اساسی جامعه مذهبی کشور 

را خشم‌گین ساخت. گروه دیگر که علیه امان الله خان دست به فعالیت‌های تخریب کارانه زد، روشنفکران بود که در به قدرت رسیدن شاه امان الله نقش برجسته داشته و اما در حکومت سهم پیدا 

نتوانست و آنها در قالب شعار جمهوریت خواهی علیه شاه دست به مبارزه زد. در نتیجه در برابر اصلاحات و تلاش‌های نوگرایانه امانی واکنش‌های مختلف صورت گرفت.

الف-ارتجاع و شورش‌های مذهبی

وارتان گریگوریان در کتاب ظهور افغانستان نوین می‌نویسد که تلاش های امان الله خان درجهت تامین حق تحصیل عمومی برای زنان وحق رفتن درانظار عمومی بدون برقع، عملا به مزاج 

عناصر مذهبی نامطلوب آمد و حتا آرزوی شاه برای اعطای این حق به زنان که موهای خود را به عنوان مد قیچی بزنند و درسنت افغانها زشت تلقی شد و حتا زیر موی یک زن در فکر ملاها وقت 

بریده می‌شد گویا عمل بدی انجام داده باشد. کنش‌ها و اصلاحات نوگرایانه امان الله خان به مزاج ملا و مولوی زشت و توهین به سنت دینی و اسلامی تلقی گردید. حتا دستور امان الله خان برای 

پوشیدن لباس به سبک غربی به عنوان یک نشانه بی دینی تبلیغ گردید و ملاها در برابر اصلاحات از خود مقاومت نشان دادند. یکی از مهم‌ترین مخالفت جامعه دینی با قانون اساسی و یا نظام نامه 

امانی بود که در لویه جرگه )1303( در پغمان تدوین شده بود. اولین مخالفت رسمی علیه حکومت امانی نیز شورش مذهبی به رهبری ملای لنگ مشهور به ملا عبدالله که از خانواده مجددی و ملا 

رشید در اعتراض به قانون جدید جزا و تقاضای تطبیق احکام قرآنی طوایف جنوبی به خصوص قبیله منگل را گردهم آورده و علیه امان الله خان تحریک کردند. هرچند امان الله خان ابتدا در برابر 

این شورش با تساهل برخورد کرد و به دنبال تعدیل قوانین بر آمد، اما بعد از مدتی این قیام را سرکوب کرده و چهره‌های مانند دمحم اصدق، لاغم وصعمم دجمدي، تغبص االله دجمدي، ديس دبعاالله 

و پسرانش را به جرم شرکت در قیام ملای لنگ اعدام کرد. این سرکوب پیامد منفی برجای گذاشت. ملاها در سراسر کشور حکم ارتداد شاه را صادر کرده و قیام عمومی را در برابر شاه اعلان کردند. 

این فراخوان موجب انارشی و  بعدا در جبهه حبیب الله کلکانی کمک‌ بسیار کرد و یک هراس عمومی را علیه امان الله خان در جامعه مذهبی بوجود آورد.

ب-نارضایتی قبایل و شورش حبیب الله کلکانی

پس از شکست اولین اصلاحات و مقاومت گروه‌های مذهبی برخی متنفذان 

و از آن جمله علی احمد خان والی کابل و سردار عثمان خان، کمیته‌ی را تشکیل 

داده و طرح ترور امان الله خان را می‌‍ریزد. اما با اعدام عبدالرحمن خان طرح ترور 

ليخوگنس  اسل  ماهن  در  گردید.  نیز  مذکور  کمیته  فروپاشی  باعث  و  خنثا  شاه 

هليبقي ونشار هب ربرهي دمحم الضف ونشاري هب هناهباي دعم رگديسي حكام هب 

اهاضاقتی شان، ومأمران دوتلي را ديرگتس و تسلیحات آنهارا بدست گرفتند. به 

و در  فرار کرده  از عسکری  به بچه سقاو که  الله کلکانی مشهور  آن حبیب  دنبال 

کلکان به راهزنی و دزدی شهره شده بود، در تبانی و با حمایت مردم تگاب به ریاست 

آخون‌زاده تگابی و قوم شنوار جبهه قدرت‌مند را علیه دولت سامان می‌دهد. این 

حلقه عملا حبیب الله کلکانی را شاه اعلام کرده و به کابل حمله می‌کند. واقعیت 

این بود که این حمله زمینه را برای حملات دیگر گروه‌های اجتماعی که منافع‌شان 

را در حکومت امانی در خطر می‌دیدند فراهم کرد. اصلاحات امانی منافع اشراف 

و روحانیون و زمین‌داران بزرگ را با خطر مواجه کرده و در نتیجه خان‌های بزرگ 

مانند غلام حیدرخان حسن‌زایی اب امین جان یک اشراف زاده جاه‌طلب متحد شده 

و گروه دوم مانند خان غلزایی، سلطان محمد خلوزایی، معصوم خان پاتک‌زایی با 

را تقویت کردند. این شورش‌ها عامل دیگر بود که  شورشیان همراه شده و جبهه 

باعث شکست حکومت امانی و ناکامی اصلاحات گردید.

ج-خزانه خالی و شرایط دشوار اقتصادی

داشت،  برجسته  نقش  خان  الله  امان  حکومت  درشکست  که  دیگر  عامل 

خزانه خالی دولت بود. اصلاحات نیازمند هزینه زیاد بود، اما دولت هیچ درآمدی 

را از منابع داخلی نمی‌توانست داشته باشد و کمک‌های کشورهای حامی پروسه 

اصلاحات نیز در حدی نبود که بتواند پاسخ‌گوی نیازمندی‌ها باشد. از طرف دیگر 

به‌ هم‌خوردن رابطه حکومت با سران قبیله و کاهش مالیات نیز مساله دیگر بود که 

شرایط دشوار را در برابر اصلاحات و سیاست‌های اقتصادی امان الله خان قرار داد. 

از طرف دیگر فساداداری و غرق شدن هزینه‌های زیاد به دست چهره‌های قدرت‌مند 

دربار نیز در کاهش بودجه و خزانه دولت نقش داشت. دولت امانی در روزهای آخر 

توانایی پرداخت معاش کارمندان و مصارف اداری را از دست داده بودند.

دوم-عوامل خارجی در شکست حکومت امانی

میان  توازن  و  تعادل  دنبال  به  خود  خارجی  سیاست  در  خان  الله  امان 

انگلستان و شوروی بود. این مساله نیز در فروپاشی و شکست حکومت اش کمک 

کرد. پس از انعقاد معاهده »راولپندی« میان افغانستان و انگلستان، حکومت امان 

الله خان با انعقاد معاهده صلح نخستین کشور بود که دولت بلشویکی را به رسمیت 

نوامبر سال  لنین در بیست هفت  از  نامه  با  نتیجه حاکمیت شوروی  شناخت. در 

انگلستان  برابر  در  افغانستان  و  روسیه  میان  مبارزه مشترک  احتمال  و  )1919م( 

در  و  برتانیا خراب کرد  با  را  افغانستان  روابط خارجی دولت  این مساله  آغاز شد. 

اش  حکومت  شکست  و  گرایانه  اصلاح  های  سیاست  علیه  انگلیس  دولت  نیتجه 

و  به عنوان یک دولت قدرت‌مند جهانی  انگلستان  برآمد.  نقشه‌ای  به دنبال طرح 

و حکومت  انداز  تفرقه  ابزار»  از  به صورت یک کشور که در سیاست خارجی خود 

کن« کار می‌گرفت، استفاده کرد. حتا به روایت اسناد تاریخی انگلیسی‌ها از نفوذ 

افغانستان به هند هراس داشت و اکثریت از شورش‌های مذهبی، قومی و سیاسی 

را در برابر حکومت امانی دولت انگلیس طرح ریزی کردند. ملایی لنگ را می‌گوید 

که اجنت دولت برتانیا بوده و حتا کشته شدن یک بچه سنی در قندهار و نسبت 

دادن آن به شیعیان کار انگلیسی‌ها بوده است. تا زمینه نارضایتی و شورش‌های 

داخلی و خشونت میان گروه‌های مذهبی را بیشتر کند و تا حکومت را در امر مهار 

آن سرگرم سازد.

باره شورش بچه سقاو چنین  نوین در  افغانستان  گریگوریان در کتاب ظهور 

نظر دارد:» بچه سقاو را به عنوان ضد روسیه، طرفداراسلام ارتجاعی ازنوع باسماچ 

ها و طرفدار منافع سیاسی برتانیا توصیف کردند ودر باور آنها، برتانیای کبیر تلاش 

کرده‌اند تا جنبش ملی آزادی بخش افغان‌ها را درهم بکوبد و قبایل مرزی را علیه 

امان الله برانگیزد. درهمان زمان پراودا سرآهنگ تی. ای. لاورنس، لاورنس معروف 

عربی رامتهم نمود که درقیام برضد امان الله نقش عقل کل را بازی کرده است. 

درحالی که »ایزوستیا« ازاین ناآرامی به عنوان روح دیزرایلی یاد می‌کند: بهانه‌ای 

ازجانب برتانیا به منظور گسترش مرزهای هند و راه انداختن حمله‌ای علیه اتحاد 

جماهیر شوروی را فراهم کرد«. واقعیت این می‌باشد که در طول تاریخ افغانستان 

برجسته  نقش  داخلی  خشونت‌های  و  فروپاشی  امر  در  بیرون  کشورهای  همواره 

غیر  سیاست  توسط  افغانستان  سال  صد  طول  در  حکومت‌ها  از  اکثر  و  داشته 

و سقوط مواجه شده است. در شکست  با شکست  اشتباه  و دیپلوماسی  حرفه‌ای 

حکومت امانی و سقوط آن بدون شک بازی‌های بین المللی و برقرار نکردن توازن 

میان قدرت‌های بزرگ نقش برجسته داشته است.

امان الله خان در سیاست خارجی 
خود به دنبال تعادل و توازن میان 
انگلستان و شوروی بود. این 
مساله نیز در فروپاشی و شکست 
حکومت اش کمک کرد. پس از 
انعقاد معاهده »راولپندی« میان 
افغانستان و انگلستان، حکومت 
امان الله خان با انعقاد معاهده 
صلح نخستین کشور بود که دولت 
بلشویکی را به رسمیت شناخت. 
در نتیجه حاکمیت شوروی با نامه 
از لنین در بیست هفت نوامبر سال 
)1919م( و احتمال مبارزه مشترک 
میان روسیه و افغانستان در برابر 
انگلستان آغاز شد. این مساله 
روابط خارجی دولت افغانستان 
را با برتانیا خراب کرد و در نیتجه 
دولت انگلیس علیه سیاست های 
اصلاح گرایانه و شکست حکومت 
اش به دنبال طرح نقشه‌ای برآمد. 
انگلستان به عنوان یک دولت 
قدرت‌مند جهانی و به صورت یک 
کشور که در سیاست خارجی خود 
از ابزار» تفرقه انداز و حکومت 
کن« کار می‌گرفت، استفاده 
کرد. حتا به روایت اسناد تاریخی 
انگلیسی‌ها از نفوذ افغانستان به 
هند هراس داشت و اکثریت از 
شورش‌های مذهبی، قومی و 
سیاسی را در برابر حکومت امانی 
دولت انگلیس طرح ریزی کردند. 
ملایی لنگ را می‌گوید که اجنت 
دولت برتانیا بوده و حتا کشته 
شدن یک بچه سنی در قندهار 
و نسبت دادن آن به شیعیان کار 
انگلیسی‌ها بوده است. تا زمینه 
نارضایتی و شورش‌های داخلی و 
خشونت میان گروه‌های مذهبی 
را بیشتر کند و تا حکومت را در امر 
مهار آن سرگرم سازد.
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صدسالگی شکست و 
پیروزی نوگرایی 

 رضا لعلی
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استقلال‌طلبی،
در گرو عصبیت قبیله‌ای و 

 موسی‌شفقایدئولوژیک‌اندیشی

رود،  کار  به  آزادی  دربنای  باید  که  سنگ‌هایی  همۀ 

معبدی  برایش  آن سنگ‌ها  با  می‌توانید  است؛ حال  تراشیده‌شده 

بسازید یا گوری.

)سن ژوست(

افغانستان بنا به داشتن موقعیت جیوپولیتکی خاصِ ‌خود از 

ابرقدرت‌های  و  جهان‌گشایان  توجه  مورد  حالا  تا  پیشامدرن  عصر 

جهانی و منطقه‌ای بوده است. اما از این موقعیت و مورد توجه‌قرار 

نبرده  را  علمی  و  اقتصادی  سیاسی،  استفادۀ  کم‌ترین  داشتن، 

قهقرایی  سیر  زمان،  گذشت  وقت‌ها  بسیاری  بالعکس،  است. 

افغانستان را به نمایش گذاشته است.

اینکه چرا چنین‌شده است؟  خود یکی از جدی‌ترین پرسش‌ها 

روشن‌فکری  و  سیاسی  حوزۀ  در  مبحث‌ها  جدل‌انگیزترین  و 

می‌باشد. با نگاه کلی به تاریخ پسامدرن/رنسانس، اگر اروپا مبدأ 

 )New colonialism( تمدن جدید و در یک بخش استعمار جدید

نیز می‌باشد؛ پس از اروپا، کشورهای تحت مستعمرۀ اروپا پس از 

استقلال شان، کشورهای مدرن اند و حتا قدرت‌مندتر و پیشتازتر 

آمریکای شمالی،  از  آمریکا. گذشته  ایالات متحدۀ  مانند  اروپا.  از 

هند،  آفریقایی،  کشورهای  از  بسیاری  لاتین،  آمریکای  کشورهای 

جهان،  در  دیگر  کشور  ده‌ها  و  آسیای میانه  کشورهای  پاکستان، 

مستعمرات کشورهای اروپایی بوده اند. ولی در دوران استعمار و 

پس از استقلال، جزء کشورهای مدرن جهان قرار گرفتند. چه در 

زمینۀ پیشرفت‌های اقتصادی، چه در تحقق ارزش‌های دموکراتیک 

و  مدنی  زمینه‌های  در  چه  و  آمریکا-  متحدۀ  ایالات  و  هند  –نظیر 

اعادۀ حقوق شهروندی. حتا کشورهای آسیای‌میانه که ده‌ها سال 

مستعمرۀ اتحاد جماهیر شوروی وقت بودند؛ پس از استقلال، در 

زمینۀ ثبات و رفاه اقتصادی، سال‌ها از افغانستان جلو اند. 

شان،  استقلال  گرفتن  در  استعمار،  تحت  کشورهای  اکثر 

هیچ‌گونه  شاهد  بعضی‌شان  و  نمودند  پرداخت  را  هزینه  کم‌ترین 

از  را  هند  سفید،  انقلاب  با  گاندی  نبودند.  ریزی  خون  و  جنگ 

آزاد کرد. کشورهای آسیای‌میانه، بدون جنگ و  انگلیس  استعمار 

افغانستان  خون‌ریزی استقلال شان را به دست آوردند. بر خلاف 

آواره،  با یک‌و‌نیم میلیون کشته و زخمی، پنج میلیون  که  تقریبا  

میلیاردها دالر زیان مالی و در مدت یک‌و‌نیم دهه جنگ موفق به 

کسب استقلالش از اتحاد جماهیرشوروی وقت گردید! دیدیم که 

احزاب  رسیدن  قدرت  به  و  کشور  از  شوروی  ارتش  خروج  پی‌آیند 

جهادی، جنگ‌های خانمان‌سوز دهۀ هفتاد بود و نقطۀ پایان این 

جنگِ خیابانی با حاکمیت طالبان رقم خورد که سنگ تمامی‌ بود 

بر نابودیی  ارزش‌های مدنی و انسانیِ که از دورۀ مشروطه به این 

طرف در افغانستان درحال نضج‌گرفتن بود.

حاکمان  با  مقایسه  در  شاه‌امان‌الله  استقلال‌طلبی  روش 

مبارزه  انگلیس  استعماری  قدرت  با  که  سرزمین  این  پیشینِ 

می‌کردند و پس از او احزاب جهادیی که با اتحاد جماهیر شوروی 

مبارزه‌کردند؛ در دوبخش تفاوت اساسی داشت و این تفاوت، ابعاد 

مثبت خط مبارزاتی شاه‌امان‌الله را به نمایش می‌گذارد:

و  افغان  سوم  جنگ  متوجه‌شویم،  اگر  هزینه:  کاهش   .1

با  مقایسه  در  افتاد؛  اتفاق  امان‌الله‌خان  دورۀ  در  که  انگلیس 

جنگ‌های اول و دوم با انگلیس، هزینۀ مالی کمتر و تلفات انسانی 

کم را به همراه داشت. گویا شاه‌امان‌الله از روش و تاکتیکِ متفاوتِ 

آگاه  به جز خشونت و جنگ  مبارزه در راه حصول استقلال‌طلبی 

بوده است.

پیش از شاه‌امان‌الله، دوست‌محمدخان در اوج جنگ اول با 

انگلیس و در لحظه‌ای که پیروزی مجاهدان قطعی‌شده بود؛ خودش 

انگلیس  قوای  علیه  که  مردمی  با  مشوره  و  قبلی  اطلاع‌  بدون  را 

مبارزه می‌کردند؛ به انگلیسی‌ها تسلیم‌‌کرد. این تسلیم‌شدنِ امیر 

نمایندۀ  مکناتن  حیرت  باعث  که  مترقبه ‌صورت ‌گرفت  غیر  چنان 

انگلیس ‌گردید. پس از تسلیم‌شدن دوست‌محمدخان، انگلیسی‌ها 

او را به هند انتقال ‌داد و دوصدهزار روپیۀ کلدار، ماهانه برای او و 

خانواده اش معاش مقرر ‌نمود. به خاطر راحتی دوست‌محمدخان، 

که سرد  پنجاب  لودهیانۀ  در  تابستان  و  بهار  در  را  او  انگلیسی‌ها 

است و در زمستان در کلکته نگهداری می‌نمود. وقاحت کار زمانی 

رخوت انگیز می شود که می-بینیم؛ دوست محمدخان هم در هند 

و گاندی  استعمار است  و دست پروردۀ  زندگی می کند  بریتانیایی 

مدرن  کشور  یک  مواهب  از  و  می کند  زندگی  انگلستان  در  هم 

بهره مند می گردد. در نتیجه، گاندی هند را به استقلال می رساند 

و دوست محمدخان، فرزندش اکبرخان را که با استقلال طلبان بر 

علیه انگلیس مبارزه می کرد؛ به گونۀ مرموز به قتل می رساند.

شهر  انگلیسی‌ها  امیردوست‌محمدخان،  تسلیم‌شدن  از  پس 

بازار  انداخت.  راه   را  وحشت‌ناکی  عام  قتل  و  غارت ‌کرد  را  کابل 

در  تنها  نه  زمان  آن  در  مکان‌ها  مشهورترین  از  یکی  که  چارچته 

افغانستان که در مشرق زمین بود به آتش ‌کشیده‌شد؛ مردم بامیان، 

کوه‌دامن و کوهستان نیز قتل عام ‌گردید. امیر دوست‌محمدخان، 

که  نوشت  نامه  اکبرخان  فرزندش  به  هندوستان  از  با خون‌سردی 

لشکرکشی دوم انگلیسی‌ها به سرکردگی جنرال پالک و قتل و غارت مردم افغانستان، به خاطر اعادۀ حیثیت انگلیسی‌ها می باشد که در جنگ اول متحمل‌گشته است؛ بنابراین او نباید مانع این 

کشتار و غارت باشد!

در جنگ دوم افغان و انگلیس، پس از فرار امیرشیرعلی‌خان به شمال کشور و مرگش، فرزندش محمدیعقوب‌خان نایب‌السلطنه مقررشد. یعقوب‌خان معاهدۀ گندمک را امضا کرد که به موجب 

آن، انگلستان سفیرجدیدش کیوناری را به کابل اعزام می‌کرد. با قتل کیوناری، هند بریتانیایی به سرکردگی رابرتس به کابل لشکر اعزام نمود. این لشکر بالاحصار کابل را ویران کرد و تعداد زیاد مردم 

را به جرم دست‌داشتن در قتل کیوناری اعدام نمودند. در بحبوحۀ جنگ و غارت، محمدیعقوب ازمقام نایب‌السلطنه‌ استعفا داد و این استعفا موجب بهت‌زدگی رابرتس گردید. رابرتس در همان روز 

فرمان پر طمطراقی را که آکنده از پیروزی بود به خوانش گرفت و به موجب این فرمان ساکنان بالاحصار کابل تا چهل و هشت ساعت باید بالاحصار را ترک می‌کردند و بالاحصار به آتش‌کشیده‌شد؛ 

محمدیعقوب ناظر این فاجعه‌بود.

اما در جنگ سوم افغان و انگلیس، شاه‌امان‌الله این اشتباهات اسلاف خود را تکرار نکرد. او در کنار جنگ‌های پراکنده‌تلاش ورزید تا حصول استقلال از طریق گفت‌و‌گو و مذاکره صورت بگیرد.

2. تقلا برای ارزش‌های مدرن: گام دوم شاه‌امان‌الله در راستای حصول استقلال افغانستان، تلاش در جهت نوآوری در کشور بود. او تنها به امضای یک موافقت‌نامه با انگلیس که منجر به استرداد 

استقلال کشور گردد؛ بسنده‌نکرد. بلکه مهم‌تر از آن، اقدامات او در جهت آشنایی مردم افغانستان با مؤلفه‌های دنیای‌جدید بود. لغو قانون بردگی که از پدربزرگش عبدالرحمن‌خان به میراث مانده بود 

و این قانون برده‌داری قومی خاص –هزاره‌ها- را هدف قرار می‌داد؛ یکی از کارهای بزرگ شاه جوان بود. در کنار آن، فرستادن دختران برای ادامۀ تحصیل از مسیر ترکیه به اروپا، ایجاد مکاتب آموزشی 

در کشور و آوردن آموزگاران تحصیل‌کرده از کشورهای دیگر؛ یا برگرداندن افغان‌های که در دوران عبدالرحمن‌خان در خارج مهاجرگردیده‌بودند و حالا جزء قشر تحصیل‌کرده و روشن‌فکر محسوب 

می‌گردید؛ همه در راستایی آشنای مردم با مفاهیمِ جهان مدرن و علم و تکنولوژی بود. بازگشت محمود طرزی به کشور و فعالیت‌های رسانه‌ای و ترجمۀ آثار نویسندگان ترک‌زبان در زمینه‌های شعر، 

داستان و دیگر بخش‌ها؛ طلیعه‌هایی بودند که فضای فکری-سیاسی افغانستان را پس از دهه‌ها با جهان خارج تا حدودی وصل و آشنا می‌کرد.

انگیزۀ شاه‌امان‌الله برای آوردن مفاهیم مدرنِ انسانی باعث گردید تا اقلیت‌های قومی به دور او جمع‌شوند و با جدیت تمام از شاه و اصلاحات او حمایت نمایند. هزاره‌ها در این راستا ازهمه 

پیشگام بودند. وقتی شاه‌امان‌الله استقلال افغانستان را اعلان‌نمود و سپس دست به اصلاحات زد؛ با مخالفت‌های زیاد از طرف قشر سنتی و رادیکال جامعه روبرو گردید. به ویژه کسانی که منافع 

شان در اثر این اصلاحات و نوآوری متضرر می‌گردید. مانند سردارعبدالقدوس‌خان –والی بامیان در دورۀ عبدالرحمن‌خان-، نادر خان... . از جمله  لغو قانون برده‌داری باعث گردید تا هزاره‌ها در راه 

استقلال‌طلبی و سپس آوردن اصلاحات و نوآوری، شاه‌امان‌الله را یاری رساند و با تمام توان از او حمایت نمایند.

پس از شکست شاه‌امان‌الله از طرف گروه‌های متحجر و فرار او به قندهار، وقتی دوباره به قندهار اعلان پادشاهی‌نمود و برای بازپس‌گیری کابل با ده‌هزار سپاه عازم غزنی گردید. در مسیر راه 

با مخالفت غلجائیان و بقیه راه‌زنان روبرو گردید. در این وضعیت هزاره‌های غزنی، به ویژه جاغوری با یک گروه هزارنفری به کمک شاه‌امان‌الله شتافتند که در این درگیری هزاره‌ها تلفات سنگینی را 

متحمل گشتند. وقتی شاه‌امان‌الله مجبور به عقب‌نشینی‌گردید و پس دوباره فرار‌نمود. هزاره‌ها از شاه فراری دعوت‌نمودند تا به مناطق هزاره‌ها بروند و تجدید قوا نماید. اما شاه نپذیرفت و در نهایت 

به خارج فرار نمود.

با تمام کاستی‌ها و اشتباهات صورت گرفته، شاه‌امان‌الله با این واقعیت به خوبی آشنا بود که استقلال، بدون تحقق ارزش‌های جهان مدرن ممکن نیست. آن‌گونه که مستعمره‌شدنِ یک کشور 

توسط قدرت‌های استعماری، با ابزارهای مدرن ممکن‌می‌گردد نه با چوب و سنگ، بیل و کلنگ یا پلخمان )فلاخن(. از نگاه فرهنگی نیز باید گفتمانی را ایجاد نماید که قدرت اقناع‌کردنِ مردمِ تحت 

استعمار را داشته‌باشد. عکس آن، استقلال نیز با ابزارهای قبیله ای و عشایری حاصل نمی‌شود. هم‌چنان در بعد فرهنگی، حفظ استقلال با گفتمان قبیله ای و بدوی‌نشینی ممکن نیست. نمی‌شود 

در جهانِ پسامدرن، با روحیۀ سلفی‌گرایی، رؤیایی برگشت به دورۀ قبیله‌گرایی را درسر پروراند و به بهانۀ »بازگشتِ به خویشتن« مانع پیشرفت و فرایند طبیعیِ تکامل جامعه‌گردید. 

یکی از خطاهای استراتیژیک و معرفت‌شناختیِ استقلال‌طلبان ما این است که گمان می‌کنند؛ قدرت‌های استعماری و در جهان پیشامدرن، جهان‌گشایان، وحشی و بدوی بودند و هیچ آشنایی 

با مدنیت عصِر خودش و ابزارها و تکنولوژی زمان خودش نداشته اند. حال آنکه در سطحی‌ترین نگاه و بدیهی‌ترین تأمل به این تردید می‌رسیم که آیا ممکن است در جهان باستان اسکندر مقدونی 

ویا در قرون وسطا چنگیزخان، با ابزارهای پیش پا افتادۀ قبیله ای و تفکر منحط صحرانشینی و بیگانه با قدرت اقناع، بخش اعظمِ جهانِ دورانِ خودشان را تسخیر کنند و سپس حفظ نمایند؟ 

در جهان معاصر اگر فکر کنیم که ابرقدرت‌ها بیگانه با ارزش‌های مدرن و انسانی اند و صرفا با سلاح‌های مخرب شان جهان را اداره می‌کنند؛ باز هم در مغاکِ تفکری بر مدارِ منظومۀ قبیله 

اندیشیده ایم و در جهان‌بینیِ بدویت‌اندیشی، جهانِ پیچیدۀ ابرقدرت‌ها را ساده‌سازی کرده ایم که این ساده‌سازی ریشه در سطحی‌نگری ما دارد نه این که واقعیت جهان پیرامون ما باشد.

 انگلستان نه با لشکر میلیونی بلکه با خِرد خودش، بر مستعمراتش سلطه داشت. این واقعیت را یووال نوح هراری در هندوستان آن زمان این گونه بیان می کند: »در سراسر قرن نوزدهم و اوایل 

قرن بیستم، کمتر از پنج هزار افسر انگلیسی، در حدود چهل هزار تا هفتاد هزار سرباز انگلیسی و شاید صدهزار بازرگان انگلیسی و همراهان آن ها و همسران و فرزندان شان توانستند بر سه صد 

میلیون هندی اعمال تسلط و حاکمیت کنند.« )هراری، 1397، ص: 415(

به همان خاطر است که در تحلیل وضعیتِ پیرامون خویش، دچار انحراف می‌شویم و برداشتِ ما از استقلال‌طلبی نیز، برداشت ناقص و ناکارا است. مفهوم استقلال، در لغت‌نامۀ بدوی‌اندیشیِ 

ما به معنای تجرید از جهانِ مدرن است نه تعامل با آن. جهانی که در آن گریز و گزیری از ابرقدرت‌ها نیست. شعارِ »نه شرقی نه غربی« ایدآل بدوی‌اندیشی ماست که واقعیت بیرونی آن تجرید از 

جهان مدرن و تحریم خودخواسته از مزایا و مواهب دنیای مدرن می‌باشد. نه اینکه ما را به استقلال واقعی برساند. استقلالی که برایندش، رفاه اقتصادی، پلورالیزم فکری و نظام سیاسیِ مردم‌سالار 

باشد. اکنون پرسش این است که پس از یک قرن استرداد استقلال کشور، چرا ما در خم یک کوچه ایم و از میوۀ استقلال در جهان مدرن که عبارت است از: رفاه اقتصادی، پلورالیزم فکری و نظام 

مردم‌سالاری، بی‌نصیبیم؟ صد سال قبل، ملای‌لنگی برخاست و تبنگ اصلاحات و تجددخواهی را برسر دوره‌گرد اصلاح‌طلبی کوبید و موفق به بازگرداندن تحجر گردید. اکنون دقیقاً پس از صدسال، 

وارثان ملای‌لنگ، با قدرت باورنکردنی، چنان شهرها، مکتب و دانشگاه‌ها و منادیان تجددخواهی را به خون و آتش می‌کشند که ملای‌لنگ، این پیروزی را درخواب پرنیانی اش در آغوش حور وغلمانِ 

بهشتِ آرزوهایش هم نمی‌دید. صد سال قبل، شاه‌امان‌الله موفق‌شد دختران را برای تحصیل به اروپا بفرستد؛ اما نزدیک پس از صدسال، اخلاف ملای‌لنگ، چنان بر سرنوشت این مردم مسلط شدند 

که زنان در آستانۀ قرن بیست ویک، با چادری اجازۀ بیرون‌شدن از خانه را نداشتند؛ چه رسد به تحصیل‌کردن که رؤیایی محالی‌ بیش‌نبود. پس این روند زیگزاک‌گونه‌ای در تاریخ افغانستان معلول 

چه علت‌هایی اند؟

 در تاریخ معاصر افغانستان، سه جنگ با انگلیس اتفاق افتاد؛ بیش از یک دهه با اتحاد جماهیرشوروی مبارزه گردید؛ نزدیک به یک دهه حکومت طالبان تجربه‌شده است. اما از استقلال فقط 

یک تقویم را در بیست وهشت اسد در خاطره‌ها داریم و به عنوان یک روز رخصتی از آن یاد می‌کنیم. اگر استقلال به معنای وصل‌شدن و برخوردارشدن از مزایایی جهانِ مدرن است نه محروم‌شدن و 

تجریدشدن از آن. پس چرا ما از استقلال فقط تقویم را داریم؟ یا به عبارت دیگر، استقلال در ترمینولوژی ما و معیشت ما به تقویم فروکاست پیدا کرده است؟ دریافت پاسخ این واقعیتِ تلخِ تاریخی 

که به تقدیر جمعی ‌بدل‌گشته است؛ کاری ساده نیست. ولی در حد یک اقتراحیه، دو علت را می‌شود برایش برشمرد:

الف( جهان شناسی قبیله ای: میکانیزمِ زیستِ جمعیِ ما قبیله‌سالار است. ما بر مبنای تفکر قبیله‌اندیشی راه حل پیشنهاد می‌کنیم  و ابرانسان‌های حیات فردی و جمعیِ ما قهرمانان قبیله 

اند. این سپیدارهای زمین قبیله، توانایی رشد و دوام را خارج از آب وخاک قبیله‌اندیشی ندارند. سیاست‌مدارانِ قبیله‌اندیش، ارزش‌های خارج از قبیلۀ منسوب به خودش را به هیچ‌صورت برنمی‌تابد 

و نفوذ آن را در ساختار قبیله، به مثابۀ پایان حاکمیت قبیله ای اش می‌پندارد. حتا در درون قبیله اش، وقتی کسی در عرض او ابراز وجود کند؛ سالارِ قبیله روزگاری را بر سرش می آورد که بر سر 

دشمن قبیله می آورد.



بناء برای حاکمِ قبیله ای، هدف اول و آخر، حفظ اقتدار خود و پس ازخود، فرزندانش بر سرنوشت قبیله است. به همان خاطر، حاکم قبیله ای وقتی با قدرت‌های بیرون از قبیله روبرو می‌شوند؛ 

اگر نتواند مبارزه‌کند؛ به قیمت حفظ حاکمیت خودش، به سادگی بردگی و غلامیِ قدرت‌های خارج از قبیله اش را می‌پذیرد. نظیر این گونه حاکمان قبیله‌محور را در تاریخ افغانستان فراوان داریم؛ از 

شاه‌شجاع گرفته تا دوست‌محمدخان، عبدالرحمن‌خان، یعقوب‌خان، نادرخان و ده‌ها چهرۀ دیگر. حاکم قبیله وقتی متوجه می‌شود که فرزندش هوای مبارزه با قدرت خارج از قبیله را دارد و آن قدرتِ 

خارجی حامیِ حاکم قبیله است. ممکن مبارزۀ آزادی‌خواهانۀ فرزندش به سقوط حاکمیت قبیله ای اش منجر گردد؛ به سادگی فرزندش را به قتل می‌رساند. -دوست‌محمدخان فرزندش اکبرخان را 

که علیه انگلیسی‌ها مبارزه می‌کرد؛ توسط یک طبیب هندی زهر خوراند.- یا در نامه‌ای به همین فرزندش می‌نویسد: انگلیسی‌ها به خاطر اعادۀ حیثیتِ از دست رفتۀ شان دست به قتل عام و غارت 

می‌زند و تو مانع این جنایت نباش؛ تا زمینۀ برگشت من به عنوان حاکم قبیله فراهم گردد. وقتی همین امیرِ دست‌نشاندۀ انگلیس به قدرت می‌رسد؛ صبح‌ها پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب قرآن 

طلاوت می‌کند! و در تاریخ، از این خصلتِ حاکم قبیله به نیکی یاد می‌گردد.

حاکمانِ قبیله در افغانستان، هرکدام شان در زمان حاکمیت خویش، پشت گرمی به قدرت/قدرت‌های استعماری داشته اند و در داخل به تلافی بقای قدرت خود، مجریی سیاست‌های استعماری 

بوده اند. اما این استعمارزدگی و این رابطه‌داشتن با قدرت‌های بزرگ جهانی و کشورهای مدرن همان عصر، کوچک‌ترین دست‌آورد علمی، اقتصادی، مدنی و سیاسی برای مردم افغانستان نداشته 

است. انگلیس در هند و پاکستان هم نفوذ استعماری داشت و در افغانستان هم، در آمریکای‌شمالی و آفریقا هم. ایالات متحده تا دهه‌ها مستعمرۀ انگلستان بود. ولی می‌بینیم که آن کشورها از 

مدنیت اروپا چه بهره‌برداری‌ها نمودند و حاکمان قبیله ای در افغانستان، چه بی‌مزد فقط در عوض حفظ قدرت نوکرمآبانۀ خودش، مردم را در تجرید و محرومیت از مزایایی جهان مدرن نگه‌داشته  اند! 

بین امپراتوری های مدرن و گسترش علم و تکنولوژی، رابطۀ مستقیم وجود دارد. از اکتشافات کرستف کلمب گرفته تا تیوریِ بنیاد انواع داروین، سفرهای جمزکوک به اقیانوس ها، مطالعات 

زبان شناختی، فرهنگی، باستان-شناسی... همه در ادامۀ غریزۀ سلطه طلبی انسان و نگاه استعماری قابل مشاهده اند. یووال نوح هراری، در کتاب ارزشمند خودش »انسان خردمند« از آن به عنوان 

»پیوند علم و امپراتوری« یاد می کند. البته نادیده نگیریم که علت های جغرافیایی و پیشرفت های بومی نیز دخیل بوده اند. )هراری، 1397، صص: 392-383(

از  راه  این  آگاهی بوده است. لذا، در  از پخش  بوده است. به همان خاطر، تمام سعی‌اش، جلوگیری  را درپی‌داشت در هراس  از هر جرقه‌ای که روشن‌گری  افغانستان، حاکم قبیله  اما در 

عامیانه‌کردن فهمِ دین/فهم عامیانه از دین، سخت استقبال میکرده است و می‌کند و خودش را تنها مرجع و منبع رسیدن به سرچشمۀ دین قلم‌داد می‌نماید و تنها خودش آیین رهایی‌بخش برای 

مردم است. در همین راستا است که می‌بینیم لقب عبدالرحمن‌خان »ضیاءالملت والدین« است و لقب حبیب‌الله‌خان »سراج‌الملت والدین«. حبیب‌الله‌خان علنا می‌گفت: شاهی و پیغمبری چون 

دو نگین اند در یک انگشتری و در دربار این بیت را دکلمه می‌کرد: آن که جان بخشد اگر بکشد رواست/نایب است و دست او دست خداست. این یدالله‌های قبیله‌سالار، موانع اصلیِ ورود مدرنته و 

تجدد در جامعۀ ما بوده اند. عبدالرحمن‌خان در سمرقند خواب می‌بیند که شخصی  نورانیی، به او می‌گوید: برو مردمت را از تشتت و پراکندگی نجات بده! این رسالتِ نجات‌بخشی باعث قتل عام 

تنها شصت و دوفیصدِ یک قوم گردید. میماند قتل عام‌هایی که درشمال، غرب و شرق کشور به راه انداخت.

حاکمیت قبیله ای این حاکمان، تلاش تجددخواهی شاه‌امان‌الله را در نطفه ‌خفه‌کرد و در ردای ملای‌لنگ آواره‌نمود. این حاکمیت چندقرنه در افغانستان، کشور را از پیش‌رفت‌های علمی، 

اقتصادی و سیاسی در قرن‌های هجده، نوزده و بیست میلادی عقب انداخت. این عقب‌افتادگیِ سه قرنه، افغانستان را برای همیشه در جهان معاصر از گردونۀ پیشرفت خارج‌نمود و هیچ عقل سلیمی 

با هیچ پیش فرض علمی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که این عقب افتادگی قابل جبران باشد.

در سه قرنی که جهان در اوج پیشرفت و کمال بود و حاشیه‌ای‌ترین و دور افتاده‌ترین کشورهای دنیا از این پیشرفت و شکوفایی، بهره‌مند گردیدند. اما بالعکس، افغانستان که در محراق توجه 

قدرت‌های جهانی در آسیا قرار داشت و از اهمیت ویژه‌ای جیوپولیتکی برخوردار بود؛ کم‌ترین سود و بهره‌مندی عاید حالش نگردید. 

این گسستِ سه قرنۀ افغانستان با مدنیت و جهان مدرن، افغانستان را در برجِ عاجِ بربریت و بدویت نگه‌داشت. دیدیم که موقعیت جیوپولیتکی افغانستان، اهمیت منفی و سلبی پیدا کرد و این 

کشور به موازات پیشرفتِ جهان، کانون توحش و بربریت گردید و بهشت وحشت و دهشت و گروه‌های تروریستی و مافیایی شد. پس از این سه قرن گسست اجباری با مدرنته، اکنون ما با روح جهان 

مدرن بیگانه ایم  و این بیگانگی، فاجعۀ سرنوشت جمعی ما در تاریخ معاصر است. این بیگانگی، محرومیت را به همراه آورده است و در قعر محرومیت، تصویر ما از جهان، تصویر آکنده از بربریت 

است. افتضاح زندگی ما این است که به جای آنکه ما خود را فروافتاده در جنگل بدویت‌اندیشی دریابیم؛ جهان را بیگانه با انسانیت تصور می‌کنیم! و برای فلاح و رستگاری جهانی فرورفته در جهالت 

و گمراهی! حکم جهاد صادر می‌کنیم و خود مجاهدیم!

این وضعیت، یک عارضه از بیرون نیست؛ بلکه جوشیده از درون یک فرهنگ خوگرفته با استبداد است. محمدمختاری این وضعیت را این گونه بازگو می کند: »من این اصل را که مبنای روابط 

اجتماعی است؛ »شبان-رمگی« نام می نهم... از این نظرگاه انسان در وجه عام خود در حکم کودک صغیری است که به سبب نارسایی و عدم بلوغ ذهنی به قیم نیاز مند است. یا در کلیت اجتماعی 

خود در حکم رمه ای است که بی شبان و چوب دستش از هم می پاشد. این خصلت فرهنگی هم خصلت افراد است و هم خصلت جامعه است. هم در یک واحد کوچک اجتماعی ساری و جاری است 

و هم رابطۀ انسان و جهان را می نمایاند.« )مختاری، 1394، ص: 57(

ب( جهان شناسی ایدئولوژیک‌: از نیم‌قرن به این طرف، نوعیت رابطۀ ما با جهانِ خارج یا قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای از حالت فردی خارج‌گردید و به خود شکل سازمانی و گروهی گرفت. به 

جای آنکه حاکم قبیله با قدرت‌های تأثیرگذار ارتباط فردی برقرار نماید؛ احزاب سیاسی این کار را به عهده‌گرفته اند. البته چه احزاب چپ و چه احزاب راست. هرکدام با مراجع خودش این کار را 

کردند. 

نقصِ رابطۀ نوع دوم با جهان در این بود که احزاب ایدئولوژیک‌اندیشِ ما جهان را سیاه و سفید میدید و می-بیند. حال آنکه فهم مفاهیم و ارزش‌های جهان مدرن، ایجاب نگاه بی‌طرفانه را 

می‌کند. به عنوان مثال، پیشرفت علمی، محصول قرن‌ها تجربۀ علمی بشر است نه حاصل تقابل و تضادهای ایدئولوژیکِ ایدئولوژی اندیشان. اختراعات و اکتشافاتِ کوپرنیک، گالیله، ادیسون، 

انیشتین، گراهام بیل... نتیجۀ قرن‌ها تلاش مستمر این نابغه‌ها در کنج اتاق‌های تحقیق و پژوهشی شان اند نه نتیجۀ غوغاسالاری‌ها و شعارهای پوپولیستی و ایدئولوژیکِ ایدئولوژی‌های بزرگ جهان 

که هریک نسخه‌های تمام و کمال برای نجات بشر دارند؛ اما در عمل، حلقه‌ای است بالای حلقۀ دیگر برای بردگی انسان.

یا دموکراسی، به عنوان بهترین نظام سیاسیِ ممکن تا حالا در جوامع انسانی، برایند هیچ ایدئولوژی پر آب و رنگ شرق یا غرب نیست؛ بلکه محصول نگاه انتقادیی متفکران علم سیاست است 

که پس از قرن‌ها مطالعه روی نظام‌های سلطنتی، اشرافی، دینی-چه در شکل کلیسایی آن و چه در شکل خلفای اموی، عباسی، ترکان عثمانی و صفوی آن- و موروثی، دریافتند که هیچ‌یک از این 

نظام‌های سیاسیِ تجربه‌شده، پاسخ‌گو در برابر مردم نیست. بناء آلترنتیف آن دموکراسی است.

به عنوان دسایس  بلکه  به عنوان راه حل،  نه  این دست‌آوردها  به  و  اند  نبوده  این دست‌آوردهای جهان مدرن، بی‌طرفانه  افغانستان، در قبال  ایدئولوژیک‌اندیش در  نگاه احزاب سیاسیِ  اما 

می‌نگرستند. این نگاه دسیسه‌آلود، ما را از فهم این مفاهیم و ارزش‌ها محروم نمود. تا حالا ما جهان را یا با عینک قبیله نگرسته ایم یا با عینک ایدئولوژی. غبار این دو عادت، پیوسته در مسیر تماشا 

بوده است. یعنی ما با پدیده‌های خنثا، اما راه‌گشا، مغرضانه می‌بینیم و از آن دست‌آوردهای عام بشری، به گمان اینکه زادۀ فلان جغرافیا اند و نام کاشف/مخترع یا واضعش نامأنوس است؛ می‌ترسیم. 

حال آنکه این هراس، نهفته در ذات دموکراسی ویا دست‌آوردهای علمی نیست؛ بلکه ریشه در نوعیت نگاه ما دارد که با احَول‌بینیِ خود، پدیده‌ها را آنگونه که هست نمی‌بینیم.

ایدئولوژیک‌اندیشی، ضربۀ دومی بود که ما را از فهم جهان مدرن و سپس تعامل با آن باز داشت. در نتیجه، دوامِ تجریدِ ما با جهان، توسط احزاب ایدئولوژیک تداوم یافت. این فقر معرفتی، سه 

قرن توسط حاکمان قبیله‌گرا و رهبران و احزاب ایدئولوژیک‌اندیش تداوم یافت. پس از این دو مقطع محرومیت طولانی و سلطۀ سه قرنۀ قبیله و ایدئولوژی، حالا ما شبیه روسپی هستیم. فقط مظاهرِ 

مفاهیمِ جهانِ مدرن را با نگاه ابزارگونه‌ای می‌بینیم. اما به کُنه آن هیچ‌گاه پی‌نمی‌بریم. نگاه روسپی‌وار ما به مفاهیمِ خنثای جهانِ مدرن، ابزاری و مقطعی است. از افتادن در آغوش مارکسیزم، یا 

کلان روایت‌های دینی و تظاهر به دموکراسی، فقط توقع رسیدن به نان و نوای شخصی را داریم نه اینکه هدف مان نجات خود و مردم با این راه حل‌های تجربه‌شده‌باشد. آن طرف دیگر، کسانی که 

در اوج بدویت‌اندیشی به سر می‌برند و حالت جنون را به خود گرفته اند؛ با باور گمراه‌بودنِ همه غیر ازخود، دست به انتحار می‌زنند!

پس تاریخ معاصر افغانستان، در مواجهه با جهانِ مدرن یا پسا رنسانس، دو مرحله دارد: مرحلۀ عصبیتِ قبیله ای و مرحلۀ ایدئولوژیک‌اندیشی. نتیجۀ این دومرحله برای ما، محرومیت و فقر 

معرفتی را درپی‌داشته است و از مواهب جهانِ مدرن محروم مانده‌ایم. واژۀ استقلال، دربستر زیست در جهان مدرن معنا پیدا می‌کند. اگر ما قادر به فهم و تعامل با جهان نباشیم، ظرفیت رسیدن به 

استقلال را نیز نداریم و استقلال برای ما فقط یک روز رخصتی است!

استقلال طردشدن از حلقۀ زیست-جهانی نیست. بلکه در گام اول فهم ارزش های جهانی و تلفیق آن با ارزش های بومی است و گام دوم برخوردار از مزایایی زندگی جهان شمول. استقلال، یک 

امر انتزاعی و نفهمیدن سخن غیر نیست. بلکه در گرو مبارزه با فقر، با جهل، با تعصب و اخلاقی زیستن و تعامل نمودن است.

اگر با چشم پوشی، استقلال را با آزادی مرادف بگیریم؛ آزادی زیر مجموعۀ عدالت است. تا عدالت محقق نگردد؛ آزادی ممکن نیست. ولی بشر اول به دنبال آزادی رفته است؛ چون در مقایسه 
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گام دوم شاه‌امان‌الله در راستای حصول 
استقلال افغانستان، تلاش در جهت 
نوآوری در کشور بود. او تنها به امضای یک 
موافقت‌نامه با انگلیس که منجر به استرداد 
استقلال کشور گردد؛ بسنده‌نکرد. بلکه 
مهم‌تر از آن، اقدامات او در جهت آشنایی 
مردم افغانستان با مؤلفه‌های دنیای‌جدید 
بود. لغو قانون بردگی که از پدربزرگش 
عبدالرحمن‌خان به میراث مانده بود و این 
قانون برده‌داری قومی خاص –هزاره‌ها- 
را هدف قرار می‌داد؛ یکی از کارهای بزرگ 
شاه جوان بود. در کنار آن، فرستادن 
دختران برای ادامۀ تحصیل از مسیر 
ترکیه به اروپا، ایجاد مکاتب آموزشی در 
کشور و آوردن آموزگاران تحصیل‌کرده از 
کشورهای دیگر؛ یا برگرداندن افغان‌های 
که در دوران عبدالرحمن‌خان در خارج 
مهاجرگردیده‌بودند و حالا جزء قشر 
تحصیل‌کرده و روشن‌فکر محسوب 
می‌گردید؛ همه در راستایی آشنای مردم 
با مفاهیمِ جهان مدرن و علم و تکنولوژی 
بود. بازگشت محمود طرزی به کشور 
و فعالیت‌های رسانه‌ای و ترجمۀ آثار 
نویسندگان ترک‌زبان در زمینه‌های شعر، 
داستان و دیگر بخش‌ها؛ طلیعه‌هایی بودند 
که فضای فکری-سیاسی افغانستان را پس 
از دهه‌ها با جهان خارج تا حدودی وصل 
و آشنا می‌کرد.

انگیزۀ شاه‌امان‌الله برای آوردن مفاهیم 
مدرنِ انسانی باعث گردید تا اقلیت‌های 
قومی به دور او جمع‌شوند و با جدیت 
تمام از شاه و اصلاحات او حمایت نمایند. 
هزاره‌ها در این راستا ازهمه پیشگام 
بودند. وقتی شاه‌امان‌الله استقلال 
افغانستان را اعلان‌نمود و سپس دست به 
اصلاحات زد؛ با مخالفت‌های زیاد از طرف 
قشر سنتی و رادیکال جامعه روبرو گردید. 
به ویژه کسانی که منافع شان در اثر این 
اصلاحات و نوآوری متضرر می‌گردید. 
مانند سردارعبدالقدوس‌خان –والی بامیان 
در دورۀ عبدالرحمن‌خان-، نادر خان... . 
از جمله  لغو قانون برده‌داری باعث گردید 
تا هزاره‌ها در راه استقلال‌طلبی و سپس 
آوردن اصلاحات و نوآوری، شاه‌امان‌الله 
را یاری رساند و با تمام توان از او حمایت 
نمایند.
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اعالم اسـتقلال افغانسـتان متقـارن بـا قدرت¬گیـری رضـاه شـاه پهلـوی اولیـن شـاه از دودمان پهلـوی در ایران و اقتـدار جمهوری تازه تاسـیس و نوپـای مصطفا کمال آتاتـرک در ترکیه بـود. همزمانی 

ایـن دوره و ارتباطـات هـر سـه رهرب جدیـد و نوگـرای منطقـه در اسـتقلال افغانسـتان بـی تاثیـر نبـود و البتـه کـه پایـان جنـگ جهانی اول و خسـتگی بعـد از جنگ بـرای کشـورهای اروپایی نیـز زمینه 

شـکل¬گیری دولتهـای مقتـدر و مسـتقل را در منطقـه فراهـم کـرده بـود. روی کار آمدن این سـه رهرب که معتقد بـه نوگرایی بودند، رویاهایـی را برای گروه‌های چـون مشروطه خواهـان و تجدد طلبان 

بـه بـار آورد و هرکـدام بـه نوبـه‌ی خـود بیم‌وامیدهایـی را نیـز خلـق کردنـد. مصطفـا کامل لقـب آتاترک )پـدر ترک‌هـا( را گرفت و این نـام صرفاً بـه او اختصاص داده شـد و اسـتفاده از این نـام برای هر 

فـرد دیگـری در ترکیـه ممنـوع اعالم شـد. رضاشـاه از سـوی موافقـان »پـدر ایـران نویـن« لقـب گرفت و از سـوی مخالفان دشـمن مشروطـه خواهـی و آزادی امـا در این میان امـان الله خـان فقط لقب 

غـازی را گرفـت. اصلاحـات او شکسـت سـختی خـورد و خـود او نیـز. در ایـن یادداشـت تالش می‌کنیـم زمینـه و زمانه این سـه رهرب نوگرا و تاثیرگـذار منطقـه را مرور کنیم و به این سـوال پاسـخ دهیم 

کـه چطـور پـروژه نوگرایـی آتاتـرک کامیـاب می‌شـود، رضاشـاه کماکان موفق اسـت امـا امان اللـه خان شکسـت می‌خورد؟ 

در فبریـه )۱۹۱۹م( وقتـی امیـر حبیباللـه خـان شـاه مقتـدر آن دوره بـه قتـل رسـید، پرس او امـان اللـه خـان کـه از شـاهزادگان مشروطه‌خواه افغانسـتان بـود، والـی کابل بـود و بلافاصله بعـد از مرگ 

پـدر اعالم پادشـاهی کـرد. هرچنـد او تنهـا کسـی نبـود کـه دعوای جانشـینی پدر را داشـته باشـد، بلکه عمـوی او نصرالله خـان نیز خود را جانشـین شـاه فقید افغانسـتان قلمداد می کـرد و در جلال 

آبـاد اعالم پادشـاهی کـرد. هـر دو بـه یـک انـدازه متهـم بـه قتـل امیـر حبیـب اللـه خان نیـز بودند. امـان الله خان بـر عمویش چیـره شـد و او را به زنـدان انداخت و بـه قتل رسـاند و این امر باعث شـد 

کـه تنهـا متهـم قتـل حبیـب اللـه باقـی باشـد و نـگاه هـای مشـکوک مـردم و نظامیـان او را دنبال کننـد. او در یک اقدام جسـورانه بـرای سـمت دادن افکار عمومـی به جای دیگـر، وارد جنـگ با دولت 

هنـد برتانیـا شـد. ایـن جنـگ مشـهور بـه جنـگ سـوم افغان-انگلیـس یا جنگ اسـتقلال اسـت. جانب افغانسـتان در ایـن جنگ پیشرفتهـای نیز داشـتند. توانسـته بودند کـه دیورند را پشـتسر بگذارند 

و تـا مناطـق وزیرسـتان شاملی را بـه ترصف خـود درآورنـد، امـا یـک اتفـاق دیگـر افتـاد و آن ایـن کـه امیر افغانسـتان بـا یک پدیـده جدید رو بـه رو شـد. هواپیماهـای برگشـته از جنگ جهانـی اول به 

مـدد سربـازان برتانیـوی آمدنـد و نیروهـای افغـان را بمبـاران کردنـد. در کابـل قلعـه بالاحصـار را ویـران کردنـد. امـان اللـه بـا دیـدن چنیـن رویـدادی نـه تنها دسـت از جنگ کشـید، بلکه خـط دیورند 

را بـرای همیشـه بـه عنـوان خطـوط مـرزی افغانسـتان قبـول کـرد و اسـتقلال افغانسـتان را اعالم داشـت. چون نیروهـای برتانیای تـازه از جنـگ جهانی اول فارغ شـده بودند و خسـتگی ایـن جنگ بر 

روحیـه آنـان بود، اسـتقلال افغانسـتان را پذیرفتند. 

در همیـن حـال رضاشـاه پهلـوی پایـان فرمانروایـی قاجاریـان را رقـم زده بـود و خـود بنیانگـذار دودمـان پهلـوی شـد. او که در آغـاز به عنوان نخسـت وزیر در دربار شـاه قاجار گماشـته شـده بود تلاش 

کـرد تـا نظـام جمهـوری را پایـه گـذاری کنـد، امـا بـا انحلال سلسـله  قاجار خود پادشـاه شـد و پادشـاه مقتـدر و سرکوبگر نیز شـد. او کـه فرزند فقیـری از سـوادکوه مازندران بـود به نظام پیوسـته بود و 

مـدارج ترقـی را در نظـام طـی کـرده بـود. مثـل نام‌هایـی که داشـته اسـت: رضا سـوادکوهی، رضاخان، رضاخان میرپنج، رضا شـصت‌تیر، سردار سـپاه و رضاشـاه نخسـت وزیر و از )۱۹۲۵ تـا ۱۹۴۱ م( 

بـه عنـوان پادشـاه ایـران کار و فعالیـت کـرد. او در دوران پادشـاهی خـود جنبـش مشروطـه را زمین‌گیـر کرد، احزاب سیاسـی را غیرفعال کرد، مجلس را مطیع و فرمانبردار پادشـاه سـاخت، رسـانه‌های 

مسـتقل را بسـت و جمهوریـت و آزادی و انتخابـات را از سرزبان‌هـای ایرانی‌هـا گرفـت. بـه همیـن دلیـل او را مخالفانـش دشـمن جنبـش مشروطیـت، آزادی و انتخابـات خواندنـد. موافقانـش امـا او را 

پـدر ایـران نویـن لقـب دادنـد. از نظـر موافقانـش او دیکتاتـور منـور بـود و دنبـال کننـده آرمان‌هـای منورالفکری در ایران. او موسـس اولیـن نهادهای مدرن در ایران شـد. دانشـگاه و ارتش مـدرن و راه 

آهـن و دادگاه سـاخت. هرچنـد او در دوره خـودش موفـق بـه تاسـیس ایـران کامال جدید نشـده بـود، اما پسرش محمدرضا شـاه کماکان راه پـدر را ادامه داد و در کل با شـش دهـه فرمانروایی دودمان 

پهلـوی و پیوسـتگی تجددخواهـی، می‌تـوان ادعـا کـرد کـه رضاشـاه در انجـام پـروژه نوگرایی خـود موفق عمل کـرده و بـه پیروزی‌های دسـت یافته بود. 

مصطفـا کامل آتاتـرک نظامـی و دولـت مـرد امپراطـوری رو بـه زوال عثمانـی، فرمانده جسـور جنـگ چناق‌قلعه و محافظـت از اسـتانبول در دوره جنـگ جهانـی اول. او چناق‌قلعه را به صدعبـور ناپذیر 

نظامیـان برتانیـا و فرانسـه تبدیـل کـرد و از آنجـا مشـهور شـد. تنهـا نظامـی نبود بلکه نویسـنده و سیاسـتمدار نیز بود. یکی از اعضای ارشـد حـزب خلق جمهوری‌خـواه ترکیه بود. پـس از جنگ جهانی 

اول در سـال ) ۱۹۲۳( لقـب آتاتـرک )پـدر ترک‌هـا( از سـوی مجلـس ترکیـه بـه او اعطـا شـد. او از یـک خانواده متوسـط ترک به مدرسـه نظامی رفـت و به عنوان شـاگرد ممتاز با درجه افسری فارغ شـد 

و در جنگ‌هـا و دفـاع از ترکیـه از خـود صلاحیـت و جسـارت بی‌ماننـد نشـان داد. او از طرفـداران سرسـخت سـکولاریزم و ناسیونالیسـم بـود. در دهـه اول قرن بیسـتم بـه همراه گروهـی از افسران ترک 

کـه بـه نـام تـرکان جـوان شـناخته می‌شـدند پایه‌هـای اصلاحـات وارتـش و دولـت را بـه نفـع ملی‌گرایـی ترک‌هـا تثبیت کـرد. در جنـگ جهانـی اول امپراطـوری عثمانی شکسـت خـورد و سرزمین‌های 

زیـادی را از دسـت داد. در اواخـر جنـگ بـا تهاجـم برتانیـا و فرانسـه بـه نزدیکی‌هـای اسـتانبول رسـیده بـود، آتاتـرک در همیـن حال رهبری جنـگ اسـتقلال ترکیه را به عهـده داشـت. در پایان جنگ، 

مـردم ترکیـه از بی‌کفایتـی امپراطـوری عثمانـی و مخصوصـا خلیفـه محمـد، خلیفـه ششـم عثمانـی بیـزار شـده بودند و این بیزاری سـبب شـد کـه آتاترک رهربی انقلاب علیـه خلافت عثمانـی را پیش 

بربد. در سـال ) ۱۹۲۳( او موفـق بـه پایه‌گـذاری جمهـوری ترکیـه شـد و تـا سـال ) ۱۹۲۸( بـا اقتـدار حکومت کـرد. از اقدامات اولیـه و مهم او مبـارزه با روحانیون و سرکوب عشـایر بود کـه اعتراضاتی 

را در مناطـق ترکیـه بـه دنبـال داشـت امـا آرمـان نوگرایـی اولیـن رئیـس جمهور ترکیه روز بـه روز قوی‌تر می‌شـد. از اقدامات دیگـر او می‌توان پایـان دادن به منازعه مسـلمانان و مسـیحیان، ترویج ملی 

گرایـی تـرک، جـدا کـردن دیـن از سیاسـت، حـق رای زنان و تغییـر خط عربی-ترکـی به لاتین، یادآور شـد. 

و حـالا پرسـش ایـن اسـت: چطـور نوگرایـی آتاتـرک و رضاشـاه در جامعـه تریکـه و ایـران موفـق شـد ولـی امـان الله خان شکسـت خـورد؟ با مـرور گذرا بـه مقـالات و تحلیل‌های کـه در این مورد نوشـته 

شـده اسـت، نشـان‌دهنده چنـد تفـاوت اجتماعـی اسـت و زمینه‌هـای اجتماعی حـوزه فعالیت هر سـه رهبر نوگـرای منطقه. به عبـارت دیگر برعالوه ویژگی‌های شـخصیتی رهبران نوگـرا و تجددطلب، 

زمینه‌هـای اجتماعـی بـه قـدرت رسـیدن و انجـام اصلاحـات متفـاوت بـود. رضاه‌شـاه از طبقه فرودسـت جامعه ایران بـود اما سـال‌ها در نظام کار کرده بـود و با جنبش‌هـای منورالفکری در ایـران رابطه 

تنگاتنـگ داشـت. وجـود گروه‌هـای منورالفکـری در ایـران بـه او کمـک می‌کـرد تـا ایده‌هـای نوسـازی خـود را دنبـال کنـد. وجـود طبقـه شـهری از دیگر عنـاصری بود کـه به شـاه ایران کمـک می‌کرد. 

از دیگـر زمینه‌هـای کـه بـه رضاشـاه کمـک می‌کـرد رابطـه روشـنفکری با اسـتانبول بود. بسـیاری از روشـنفکران منتقدین قاجـار در اسـتانبول بودند و با جامعـه روشـنفکری ترکیه در ارتبـاط بودند. در 

ضمـن این‌هـا برگشـت دانشـجویان ایرانـی از اروپـا و مخصوصـا فرانسـه کمـک شـایانی برای شـاه تجددطلـب ایران می‌کـرد. در ترکیه هرچنـد آتاترک شـهرت خـود را از نظامی‌گری به دسـت آورده بود 

امـا در عرصـه تجددطلبـی یـا علاقـه او بـه ایـن امـراز زمینه‌هـای اجتماعـی بهرتی برخـوردار بـود. زمینه‌هـای داخلی کـه پـروژه نوگرایی آتاتـرک را تقویـت می‌کرد. ترکیـه به عنـوان دهلیز اروپـا در طی 

سـال‌های متامدی بـا اروپـا در تمـاس بـوده و در بسـیار مـوارد از اخبـار صنعـت و پیشرفـت اروپـا را داشـتند و یـا از  مظاهـر آن در ترکیه اسـتفاده می‌شـد. بنا بـر این مردم تـرک ذهنا آمادگـی تغییرات 

را داشـتند. در ضمـن آتاتـرک ارتـش قدرتمنـدی سـاخته بـود کـه بعـد از خـودش ایـن رونـد را ادامـه داد و بـا خشـونت دنبال کرد. هرکسـی بعـد از او اگـر به آرمان‌هـای نوگرایـی آتاترک پشـت‌پا زد و یا 

سـدراه شـد، ارتـش وارد عمـل می‌شـد و همه‌چیـز را دوبـاره سرجـای اولش بـر می‌گرداند. 

وجـود ارتـش قدرتمنـد در ترکیـه و مخصوصـا سرکـوب روحانیـون محافظـه‌کار، باعـث می‌شـد کـه عنـاصر زندگی مدرن به سـادگی وارد ترکیه شـود و مقاومـت کمتری در برابرش وجود داشـته باشـد. به 

همیـن دلیـل جداسـازی دیـن از سیاسـت را در ترکیـه بـه سـکولاریزم خشـن و سرکوبگـر نیـز تعبیـر کرده‌انـد. ارتـش وقتی احسـاس می‌کرد که گروهـی یا گروه‌هـای مانع پیش‌رفـت ترکیه می‌شـوند، با 

خشـونت تمـام وارد معرکـه می‌شـد و مقاومت‌هـای هرچنـد کوچـک را بـه شـدت سرکـوب می‌کـرد. وجـود جامعه شـهری، ارتبـاط تنگاتنگ بـا اروپـا و روی آوردن نظام ترکیه به سـکولاریزم خشـن سـبب 

شـد کـه نوگرایـی آتاتـرک موفـق شـود. در ایـن میـان، افغانسـتان مشـکلات دیگری داشـت کـه نوگرایی امانی را به شکسـت مواجـه کرد. در زمانـی که امان اللـه خان به قدرت رسـید افغانسـتان درگیر 

تعییـن حدودمـرزی خـود و تثبیـت قلمـرو خـود بـود. درگیری‌هـای کـه بـه جنگ نیز کشـیده شـد و از جملـه جنگ سـوم افغان-انگلیـس یا جنگ اسـتقلال بود. طبقه شـهری آشـنا با ارزش‌هـای مدرن 

وجـود نداشـت کـه بتواننـد نوگرایـی امانـی را یـاری رسـانند. جامعـه افغانسـتان روسـتایی بـود و ناآشـنا با ارزش‌های شـهری و با اسـتحکام ارزش‌های روسـتایی حتـا در دوره امـان الله با اروپا سرسـتیز 

داشـتند. امـان اللـه خـان نـه آن ارتـش قدرتمنـد را داشـت تـا از طریـق ارتـش پـروژه نوگرایـی را تطبیـق می‌کـرد و نـه مثـل شـاه‌ایران از حمایـت طبقـه شـهری برخـوردار بـود. از طـرف دیگر امـان الله 

خـان بـا سرعـت شروع کـرد و بـا سرعـت باخـت. او قبـل از ایـن کـه زمینه‌هـای ذهنـی و فرهنگـی نوگرایـی را شـکل دهـد، بـه تطبیـق و دسـتورهای رو آورد کـه بـا خشـم مـردم افغانسـتان رو به رو شـد. 

دسـتورهای او در مـورد نـوع پوشـش و آزادی زنـان جامعـه روسـتایی افغانـی را در برابـر او حسـاس کـرد. شـیوه برخـورد امـان اللـه خـان بـا نوگرایـی و دنبـال کـردن آن نیـز متفـاوت بـود، نوگرایـی را به 

عنـوان امـر فرهنگـی و تدریجـی در نظـر نگرفتـه بـود بلکـه بیشرت بـا شـیفتگی برق‌آسـا دنبال می‌کـرد. دلیل دوم شکسـت نوگرایـی امانی، عدم پیوسـتگی آن اسـت. در ترکیـه ارتش بود که پیوسـتگی 

نوگرایـی اتاتـرک را دنبـال می‌کـرد و در ایـران دودمـان پهلـوی بـا شـش دهـه فرمانروایـی ایده و آرمان رضاشـاه را دنبـال می‌کردند. بـه همین دلیـل نوگرایی امانی در افغانسـتان فقط یک گسسـت در 

تاریـخ معـاصر افغانسـتان اسـت. یک تکه روشـن ولـی کوتاه. 

افغانستان مشکلات دیگری داشت که 
نوگرایی امانی را به شکست مواجه 
کرد. در زمانی که امان الله خان به 

قدرت رسید افغانستان درگیر تعیین 
حدودمرزی خود و تثبیت قلمرو خود 

بود. درگیری‌های که به جنگ نیز کشیده 
شد و از جمله جنگ سوم افغان-

انگلیس یا جنگ استقلال بود. طبقه 
شهری آشنا با ارزش‌های مدرن وجود 

نداشت که بتوانند نوگرایی امانی را یاری 
رسانند. جامعه افغانستان روستایی بود و 
ناآشنا با ارزش‌های شهری و با استحکام 

ارزش‌های روستایی حتا در دوره امان 
الله با اروپا سرستیز داشتند. امان الله 

خان نه آن ارتش قدرتمند را داشت تا 
از طریق ارتش پروژه نوگرایی را تطبیق 

می‌کرد و نه مثل شاه‌ایران از حمایت 
طبقه شهری برخوردار بود. از طرف دیگر 

امان الله خان با سرعت شروع کرد و با 
سرعت باخت.
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میراث آتاترک، رضاشاه
و امان‌الله

 خالق ابراهیمی
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حکومتِ امانی 
از چشمِ کاتب

آغاز

در آغــاز یــاد ایــن نکتــه جــای دارد کــه هرچنــد فیــض محمــد کاتــب بــه تاریخنویســی شــهره اســت، امــا بــه عــاوه شــهرت و اعتبــار منحــر بــه فــرد در عرصــه نــگارشِ وقایــع سیاســی، در علــم 

سیاســت نیــز عــالم و صاحبنظــر اســت. گذشــته از ایــن کــه در هنــد و ایــران و عــراق بــه صــورت مســلکی تحصیــل کــرده، از کتابهــای او پیداســت کــه دانــش سیاســی –بــه معنــای کلاســیک- هــم 

داشــته اســت. گــواه ایــن مدعــا مباحــث دقیــق و عمیقــی اســت کــه او در کتــاب »تاریــخ حکــای متقدمیــن« در مــورد سیاســت مُــدن آورده اســت؛ بنابرایــن بیجــا نیســت اگــر ســقوط حکومــت امانــی 

را از دیــد کاتــب مــرور کنیــم. نظــر ملافیــض محمــد هــزاره بــه عنــوان کســی کــه بــه طــور مســتقیم و زنــده آنهــم بــه عنــوان کاتــبِ دربــار از زمــان امیــر حبیــب اللــه خــان تــا روزگار قیــام »بچهــی ســقا« 

)حبیــب اللــه کلکانــی( و ســقوط حکومــت امانــی وقایــع سیاســی را بــا دقــت لازمهــی واقعــه نویســی زیــر زده بیــن دارد، بســیار حایــز اهمیــت اســت. مزیــت دیگــر موضــوع ایــن اســت کــه تحلیــل 

و دیــد کاتــب، قالبــی و کلــی نیســت، بــل بــه طــور بســیار ملمــوس و انضمامــی همچــون شــاهدی کــه خــود در تمــاس مســتقیم بــا حکومــت و وضعیــت آن میباشــد، چشــمدیدها و برداشــتهایش را 

روایــت میکنــد. ایــن اســت کــه کار کاتــب را در امــر آگاهــی از وضعیــتِ حکومــت امانــی و علــل ســقوط آن منحــر بــه فــرد میکنــد.

آنچــه در ایــن نوشــته برجســته میشــود ایــن اســت کــه کاتــب در بیــان »اســباب انقــاب افغانســتان1«، بــه اصلاحــات حکومتــی، نوگراییهــای بــی موقــعِ فرهنگی-اجتماعــی و برانگیختــه شــدن 

احساســات دینــی مــردم، بســنده نمیکنــد، بلکــه علــت را بــه درون نظــام و نقــصِ دســتگاه سیاســی، ناکارآمــدی حکومــت و خیانــت، کمــکاری و کجــکاری وزرا و متولیــان حکومتــی دربــار امــان اللــه 

خــان ارجــاع میدهــد. از آنجــا کــه موضــوع ناکارآمــدی حکومــت و بــی کفایتــی کارگــزاران حکومتــی از مباحــث زنــده و مبتلابــهِ زمانهــی مــا نیــز هســت، خــوب اســت کــه بــه آن پرداختــه شــود تــا ایــن 

واقعیــت بیــش از پیــش روشــن گــردد کــه ناکارآمــدی دولتهــا و بیکفایتــی کارگــزاران حکومتهــا چــه عاقبتــی دارد، چگونــه موجــب نارضایتــی عامــه میگــردد و خــود بخــود زمینــه فروپاشــی آنهــا را از 

درون و بــرون فراهــم میکنــد. 

تجددگراییِ پیشا امانی

تاریــخ افغانســتان تــا دوره عبدالرحــان خــان در بــی خــری مطلــق از کاروان پیشرفــت جهــان قــرار دارد. نــه خــری از وســایل نقلیــه جدیــد اســت، نــه اثــری از صنایــع و فابریکــه جــات اســت، 

نــه نشــانی از ابــزار نظامــی نــو، وســایل نقلیــه و سیســتم ارتباطــات مــدرن؛ در ایــن زمینــه هــا نــه تنهــا در حاشــیه کــه در غیبــت مطلــق اســت. در زمــان عبدالرحــان خــان ایــن مســتبدّ باکفایــت 

امــا نشــانههایی از شــیوه حکومتــداری بــه شــکل اداره بنــدی، ســپاه منظــم و برخــی پدیــده هایــی ماننــد اداره تالیــف و ترجمــه، آمــوزش مضامیــن مــدرن2 و عکاســی بــه چشــم مــی خــورد. خــود وی 

تشــکیلات حکومــت خــود را ذیــل دو بخــش اینگونــه نــام بــرده اســت: اداره نظامــی )توپخانــه، ســواره، پیــاده، پلیــس و خاصهــدار( و اداره کشــوری کــه شــامل خزانــه دار، محاکــات عدلیــه، اداره 
تعمیــرات دولتــی، اداره طبــی، اداره معــادن، اداره تدریــس، اداره تجارتــی و اداره پســت خانــه.3

آنچــه در کتابــی منســوب بــه امیــر عبدالرحــان خــان آمــده اســت، نشــان مــی دهــد کــه بــه عــاوه تشــکیلات حکومتیــای متفــاوت از پیــش، در بــاب صنایــع و فنــون نیــز اقداماتــی بــی ســابقهای 

داشــته اســت. وی اقداماتــش در ایــن مــورد را بدینترتیــب لیســت نمــوده اســت: 1 صنایــع و حرفــه افغاننســتان )کــه بیشــر شــامل ماشــین تولیــد اســلحه ماننــد تــوپ و تفنــگ مــی شــود(، 2 ضرابخانــه 

افغانســتان، 3 ســاختن فشــنگهای تفنــگ هــری مارتینــی، 4 ســاختن فشــنگ بــه جهــت تفنــگ ســنایدر )=بغلپــر(، 5 اســباب بــه جهــت ســاختن تفنگهــای هــری مارتینــی و پیشــتو و غیــره، 6 

دســتگاه هــای بخــار و دیــگ بخــار و کارخانجــان آهنگــری و تــوپ ســازی، 7  اســباب عرقکشــی )کارخانــه تولیــد شراب و صــدور بــه ممالــک خــارج(، کارخانــه دباغــی، 9 پوستســازی )نیمچکمــه و 

ســاختن تســمه هــای چرمــی بــه جهــت ماشــینها، 10 کارخانــه صابنســازی و شــاعی، 11 اداره خیاطــی، 12 مطبــع و تدریــس، 13 صنایــع و حرفــه متفرقــه )کلاه ســازی، دوربیــن ســازی، تولیــد 
بــاروت، قالیــن بافــی، تولیــد اثاثــه خانــه و ...4

بدیــن ترتیــب میــراث عبدالرحــان خــان 

بــرای حبیــب اللــه خان پــرش دولتــی مقتدر، 

مرزبنــدی مشــخص، ارتــش منظــم و قدرتمنــد 

ــا  ــه خــان ب ــب الل ــود. از نظــر حاکمیــت حبی ب

نبــود. حکومــت مســتبدانه  مواجــه  مشــکل 

ــان  ــر عبدالرح ــال امی ــت س ــه بیس ــک ب نزدی

چیــزی بــه نــام شــورش را در ضمیــر مــردم 

کنونــی  نقشــه  بــا  افغانســتان  بــود.  کشــته 

یکپارچــه،  و  منســجم  کشــوری  بــود  شــده 

بــا مردمــان مطیــع، قلمــرو امــن و عــاری از 

جنــگ و اغتشــاش. بــرای همیــن بــا آنکــه 

امیــر حبیــب اللــه خــان شــخص خوشــگذران، 

غافــل و بیکفایــت در امــور حکومتــی بــود، امــا 

بنابــه زمینهــای کــه دســتمایه پــدرش بــود، 

اغتشــاش آنچنــان برجســتهای سر برنیــاورد، 

بــا آنکــه خــود امیــر توســط یــک تــرور فامیلــی 

بــه قتــل رســید. شــاید بخاطــر زمینــه فراهــم و 

نهادگــی زیربناهــا در دوره عبدالرحــان خــان 

بــود کــه باعــث شــده اســت نشــانههای بــارزی 

ــر  ــد را در دوره امی از فرآوردههــای دنیــای جدی

حبیــب اللــه خــان داشــته باشــیم. اولیــن کاری 

کــه امیــر حبیــب اللــه بــه محــض انتصــاب خود 

انجــام داد، تخفیــف فشــار و اســتبداد بــود. 

بخشــی بزرگــی از زندانیــان کثیــر را آزاد کــرد. 

ایــن کــه چقــدر از اسرا و بــردگان و زندانیــان و 

مهاجــران از مــردم هــزاره دوبــاره بــه سر زمیــن 

و امــاک شــان برگشــتند، معلــوم نیســت، ولــی 

حداقــل بــا آنــان رویــه ملایمــر گردیــد و بــرای 

شــان گفتــه شــد کــه برونــد سر زندگــی شــان.5 

داد  انجــام  او  کــه  اقداماتــی  دیگــر  از 

ــری،  ــی ع ــات تعلیم ــن موسس ــیس اولی تاس

مکتــب حبیبیــه و حربیــه و مهمــر از همــه 

بــود.6  الاخبــار  سراج  جریــده  راهانــدازی 

در عــرض ایــن رویدادهــا، نهضــت مشروطــه 

خواهــی نیــز پدیــد آمــد. هرچنــد کــه اعضــای 

آن توســط امیــر قلــع و قمــع شــدند، ولــی 

شــاید فعالیــت مکاتــب، جریــده و ترجمهــی 

آثــاری از ترکــی و فرانســوی و انگلیســی و نــر 

ــرورش  ــرای پ ــه را ب ــان زمین ــان فرهنگی ــا می آنه

تخــم مشروطــه خواهــی فراهــم کردنــد. ایــن که 

مــردم خواهــان تعویــض نظــام حکومتــی گــردد 

و بگویــد کــه یــک فــرد )شــاه( نبایــد تمــام 

قــدرت را بــه طــور مطلــق در دســت داشــته 

باشــد و مــردم نیــز بایــد ســهیم و شریــک قدرت 

باشــند، در افغانســتان بــی ســابقه بــود و بــرای 

ــد؛  ــاق میافت ــع اتف ــن مقط ــار در همی ــن ب اولی

ــود. همچنــان  ــو ب بنابرایــن پدیدهــای کامــا ن

کــه تجــارت در ایــن دوره انکشــاف بســیار کــرد، 

از شــیوه جدیــد حکومتــداری امیــر حبیــب اللــه 
ــاد شــده اســت.7 ــز ی نی

نظریات در بارهی سقوط حکومت امانی

ــقوط  ــت س ــب از عل ــل غال ــور و تحلی تص

ــی  ــولا اصلاحطلب ــه معم ــان الل ــاه ام ــت ش دول

و تجددگرایــی او میباشــد. بــا آوردن بخــش 

شــاره یــک و اشــاره بــه دســتآوردها و اقدامــات 

دوره حاکمیــت دو شــاه پیــش از امــان اللــه 

خــان )امیــر عبدالرحــان خــان و امیــر حبیــب 

اللــه خــان( نشــان داده شــد کــه اقدامــات تــازه 

و  حداقــل در عرصــه حکومتــداری، نظامــی 

صنعــت در دوره حاکمیــت آن دو امیــر نیــز بوده 

اســت. اساســا اولیــن اقدامــات تازهــای متاثر از 

میراث عبدالرحمان خان برای حبیب 
الله خان پسرش دولتی مقتدر، مرزبندی 
مشخص، ارتش منظم و قدرتمند بود. از 
نظر حاکمیت حبیب الله خان با مشکل 
مواجه نبود. حکومت مستبدانه نزدیک 
به بیست سال امیر عبدالرحمان چیزی 
به نام شورش را در ضمیر مردم کشته 
بود. افغانستان با نقشه کنونی شده بود 
کشوری منسجم و یکپارچه، با مردمان 
مطیع، قلمرو امن و عاری از جنگ و 
اغتشاش. برای همین با آنکه امیر حبیب 
الله خان شخص خوشگذران، غافل و 
بی کفایت در امور حکومتی بود، اما 
بنابه زمینه ای که دستمایه پدرش بود، 
اغتشاش آن چنان برجسته ای سر 
برنیاورد، با آنکه خود امیر توسط یک 
ترور فامیلی به قتل رسید. شاید بخاطر 
زمینه فراهم و نهادگی زیربناها در دوره 
عبدالرحمان خان بود که باعث شده 
است نشانه های بارزی از فرآورده های 
دنیای جدید را در دوره امیر حبیب الله 
خان داشته باشیم. اولین کاری که امیر 
حبیب الله به محض انتصاب خود انجام 
داد، تخفیف فشار و استبداد بود. بخشی 
بزرگی از زندانیان کثیر را آزاد کرد. این 
که چقدر از اسرا و بردگان و زندانیان 
و مهاجران از مردم هزاره دوباره به 
سر زمین و املاک شان برگشتند، معلوم 
نیست، ولی حداقل با آنان رویه ملایم تر 
گردید و برای شان گفته شد که بروند 
سر زندگی شان
از دیگر اقداماتی که او انجام داد 
تاسیس اولین موسسات تعلیمی عصری، 
مکتب حبیبیه و حربیه و مهم تر از همه 
راه اندازی جریده سراج الاخبار بود.  در 
عرض این رویدادها، نهضت مشروطه 
خواهی نیز پدید آمد. هرچند که اعضای 
آن توسط امیر قلع و قمع شدند، ولی 
شاید فعالیت مکاتب، جریده و ترجمه ی 
آثاری از ترکی و فرانسوی و انگلیسی و 
نشر آن ها میان فرهنگیان زمینه را برای 
پرورش تخم مشروطه خواهی فراهم 
کردند.
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تربیــت و اســتخدام و برنامهریــزی کنــد و بودجــه تخصیــص دهــد و... . دوم، فیصلههــای قطعــی و نهایــی قــوه قضاییــه را نیــز اجــرا کنــد. چــه ایــن کــه قضــا صرفــا بــا تفســیر قانــون، فیصلــه صــادر 

مــی کنــد، امــا اجــرای آن هــا در عرصههــای مدنــی و جزایــی، وظیفــه قوهــی مجریــه بــه شــار مــی آیــد.

ب- اتخاذ تصمیمات

بیشــر وقتهــا قوهــی مجریــه مکلــف اســت کــه جــدا از قانــون و فیصلــه قضــا امــا در چــوکات آنهــا خــود تصمیــم بگیــرد. اجــرای خطــوط اساســی سیاســت کشــور در عرصــه هــای خارجــی و 

داخلــی، کــه توســط رئیــس جمهــور و بــا تاییــد ولســی جرگــه تعییــن مــی شــود، تامیــن امنیــت و برقــراری نظــم، دفــاع از تمامیــت ارضــی و اســتقلال کشــور، ایجــاد یــک جامعــه مرفــه و مترقــی و 

ارائهــی خدمــات عمومــی و فراهمســازی فرصتهــا بــرای پــرورش اســتعدادها و ... از مــواردی اســت کــه قــوه مجریــه بایــد تصمیــم بگیــرد و اجــرا کنــد. قانــون اساســی افغانســتان وظایــف حکومــت را 

اینطــور برشــمرده اســت:

1- تعمیل احکام این قانون اساسی ]در اینجا البته منظور قانون اساسی دوره پساطالبانی تاکنون است[ و سایر قوانین و فیصلههای قطعی محاکم؛

2- حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی؛

3- تامین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری؛

4- ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه؛
5- طرح و تطبیق پروگرامهای انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی و ...11

نارساییهای حکومت امانی

اکنــون کــه حکومــت را تعریــف کردیــم و وظایــف حکومــت را شــناختیم، حکومــت امانــی تــا چــه حــد در انجــام وظایــف خــود موفــق بــود و تــا چــه حــد، نــه؟ کاتــب البتــه از خدمــات بــزرگ شــاه 

امــان اللــه خــان بــه نیکــی یــاد میکنــد و مــی گویــد: »خدمــات بزرگــی نســبت بــه مملکــت و ملــت افغانســتان از قبیــل حصــول اســتقلال و معاهــدات بــا دول معظمــه و تاســیس مکاتــب علــوم و فنــون 

متنوعــه و حــاضر آوردن اقســام ماشــین هــا و فابریکــه هــای صنایــع نفیســه و اشــیای مســتظرفه و غیــره و غیــره نمــود«21 امــا از مــوارد بســیار مهــم و اساســی کــه نقطــه ضعفهــای حکومــت امانــی را 

نشــان میدهــد، نیــز پــرده برمیــدارد و بدیــن بــاور اســت کــه »ســوء اقدامــات امیــر امــان اللــه خــان و وزرای خــوّان او در اجــراآت امــور سیاســیه و اقتصادیــه و تنظیمیــه و انضباطیــه و قضائیــه و اخلاقیــه 
و حقوقیــه و جزائیــه باعــث تنفــر طبائــع عامــه گردیــده، همــه را از شــاهراه اطاعــت و متابعــت بــه ســوی ســیاهچاه غوایــت و بغــاوت کشــانید.«31

علامه فیض محمدکاتب آن نواقص سیاسی، اقتصادی، اداری، قضایی، اخلاقی و حقوقی را یک به یک این چنین توضیح میدهد:

1-  و در اقتصــاد پــول نــاسره ســکه زده بــر مالیــات مــزارع و گمــرکات مــال التجــاره افزایــش زیــادی فائــق بــر محــل و اســتعداد نهــاده، قیــود و تکالیــف شــاقه بــر عهــده بازرگانــان و برزگــران 
قــرار داد. و ازیــن رو ارزاق و اقــوات و ملبوســات و مفروشــات و غیــره اشــیای لازمــه معیشــت و امــرار حیــات رو بــه تنــزل و ذلــت و مشــقت ضیــق معــاش رو بــه ترقــی نهــاد.41

2-  و در تنظیمیــه، قوانیــن عدیــده گــذارده، وزرا و ماموریــن کشــوری و لشــکری را کــه هیــچ یــک زانــوی تحصیــل نــزد معلمــی خــم نکــرده و بــه جــز خصایــل رذیلــه جهالــت، دیگــر چیــزی 

نیاموختــه بودنــد، امــر بــه اجــرای امــور مقننــه قانونیــه کــرد. و ایشــان چــه از اغــراض شــخصی و چــه از خواهشــات نفســی راهــی بیــرون از شرع و قانــون کــه سراپــا اخــذ رشــوت و نســبت 

بــه دولــت غــدر و خیانــت مــی نمــود، پیمــودن گرفتنــد.51 

3-  و در انضباطیــه از عــدم درایــت اولیــای امــور و وجــود حماقــت در فطــرت و شعورشــان کــه همــگان شریــک دزد و رفیــق قافلــه بودنــد، مســالک صــورت مهالــک و معابــر هیئــت مقابــر بــه 
خــود گرفتــه، قتــل و غــارت و سرقــت رونــق یافــت.61

ــا بــه حضــور وزرا و حــکام و نایــب الحکومــه هــا و قضــات و ســده علیــای امــارت  بــرای  4-  و در مســایل و اوامــر و نواهــی قضائیــه و حقوقیــه و جزائیــه از مامــور پلیــس و علاقــه دار گرفتــه ت

متظلمیــن و مســتغیثین و مســتصرخین سلســله مراتــب معیــن فرمــود. و از ایــن رو ضعفــای ســتمدیده جورکشــیده و دادخواهــان مســتحقه بــه حــق خویــش نرســیده و از راه تظلــم بــه دروب 

هــر یــک از دوائــر حکومــت بــه درخواســت احیــای حــق و اماتــه باطــل شــده و پاســخ احضــار عریضــه رســمی شــنیده، مایوســانه بازگشــته و چنــد روز بــه زحمــت و مشــقت زیــادی پــول بهــای 

عریضــه و حــق التحریــر نویســنده آن و رشــوت میرزایــی کــه آن عریضــه را بــه مرجعــش رســانیده، جــواب حاصــل کنــد، از فروخــن اســباب و اشــیای لازمــه معاشــیه خــود و یــا اجــرت و مــزدی 

بــه دســت آورده و صرف عریضــه کــرده، آخرالامــر جــواب کتبــی کــه خــوش بــه دســتش مــی رســید، ایــن مــی بــود کــه: ایــن عــرض قــرار سلســله مراتــب بــه فــان دائــره فرودتــر و یــا بالاتــر 

متعلــق اســت. و عــارض بیچــاره اگــر دارای ثــروت و یســاری مــی بــود دایــره بــه دایــره عــرض کــرده پــس از طــی سلســله مراتــب کــه از همــه جــا ناامیــد مــی گشــت، عریضــه یــازده روپیــه گــی 

کــه مخصــوص حضــور امیــر اســت بــه اجــازت قانــون و ذریعــه وزیــر دربــار عــرض کــرده از آنجــا امــر رجعــت قهقهــری بــه ســوی دوایــر طــی نمودهــی خویــش یافتــه، پــس از ذهــاب و ایــاب 

شــش مــاه و یــک ســال، بلکــه ســه و چهارســال، بــه تفــاوت کوچــک و بــزرگ بــودن مطلــب معــروض، طریــق یــاس پیــش گرفتــه در خانــه و لانــه خــود همــی رفتنــد.71 

انجام

در عرصــه اقتصــادی زیــاد شــدن مالیــات و کــم شــدن درآمــد و در کل تنگدســتیِ مــردم جهــت امــرار معیشــت، در بخــش تشــکیلات اداری اســتخدام کارمنــدان بیســواد و بــی مســئولیتی و 

رشوهســتانی آنهــا، در بخــش نظــم و امــن عامــه زیــاد شــدن دزدی و قتــل و راهزنــی و همدســتی مســئولان دولتــی بــا مجرمــان و متخلفــان )در ایــن مــورد کاتــب از مافیــای قتــل و سرقــت و غــارت 

ــه همــکاری مســئولان دولتــی و مجرمــان دیگــر حــرف میزنــد( و در بخــش جــزا و قضــا کاتــب از یــک بروکراســیِ وحشــتناک روایــت میکنــد؛ اینکــه تشــکیلات و سلســله مراتــب اداری  و راهزنــی ب

–آنچنانکــه امــروزه اســت- بســیار زیــاد شــده، ولــی عرایــض مــردم همــه در خــم و پیــچِ پیچیدگــی ایــن سلســه مراتــب گــم میشــدند. حقــدار بــه حــق و دادخــواه بــه داد خــود نمیرســید. عــارض پــس 

از ســه چهارســال سرگردانــی و پرتــاب شــدن از ایــن اداره بــه آن اداره عاقبــت پــس مــرف وقــت و هزینــه مالــی زیــاد بــرای خــرچ و رشــوت، بــدون نتیجــه بــه خانهــاش برمیگشــت. چیــزی کــه امــروز 

هــم، البتــه بــه عــاوه باندبــازی، مــردم ســخت از آن رنــج میبرنــد. ایــن ناکارآمــدی و فســاد خــود بــه خــود مــردم را از نهــاد دولــت و ســازمان حکومتــی دلــزده و ناامیــد و نــاراض میکنــد. ایــن ناراضیهــا 

تلنبــار میشــوند؛ یــا خــود در قالــب شــورش موجــب سرنگونــی حکومــت نــاکاره و فاســد میشــود یــا وقتــی شورشــی برپــا شــد، جانــب شــورش را میگیــرد، نــه حکومــت را. بــه گفتــه کاتــب:

چنیــن بــود کــه »کســی مجــازات و مکافــات نیافتــه و کســی بــه حــق خویــش نایــل و واصــل نگردیــده و جســور گشــتند تــا کــه رفتــه رفتــه چنانچــه بیایــد حصــار مشــید و مرصــوص ســلطنت را 
شکســته، دزدان بــر تخــت امــارت و مســند وزارت و خنــگ قیــادت نشســتند.«81
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دنیــای غــرب در تاریــخ افغانســتان از دوره امیــر عبدالرحــان خــان 

شروع میشــود. او امیــر مســتبد بــود، ولــی باتدبیــر و در بســا امــور 

نوگــرا نیــز بــود. او در آرامســازی اغتشاشــات و تدبیــر در حاکمیــت 

سیاســی نســبت بــه همــه پادشــاهان افغانــی برتــر اســت، هرچنــد 

کــه آســیبهای جــدی ای کــه بــا شــیوه سیاســت دکتاتورانــه خــود 

بــر مــردم افغانســتان وارد کــرد، بســیار ژرف و ویرانگــر بــوده اســت 

ــا  )از جملــه سرکــوب و کشــتار بیســابقه و وحشــتناک هزارههــا(. ب

ایــن حســاب فقــط آوردن اصلاحــات و اقدامــات تجددمآبانــه را در 

ســقوط حکومــت امانــی نمیتــوان برجســته کــرد. در ناکامــی یــک 

ــد نقــش داشــته باشــد. از آنجــا  ــادی میتوان ــی زی حکومــت، عوامل

ــی  ــد چ ــد دی ــت، بای ــاکام داش ــام ن ــز فرج ــی نی ــت امان ــه حکوم ک

عواملــی ذینقــش بــوده اســت.

ــتان در  ــاب »افغانس ــب کت ــگ صاح ــق فرهن ــر محمدصدی می

ــان و تشــویق  ــه مــواردی چــون آزاد ســاختن زن پنــج قــرن اخیــر« ب

آنــان بــه گرفــن آزادی خــود از شــوهران شــان حتــا بــه ضرب 

اســلحه، تــرک لبــاس ســنتی و پوشــیدن لبــاس و کلاه اروپایــی8، 

و نیــز پیشــنهاداتی چــون محــدود شــدن تعــداد زوجــات و تعییــن 

ــنبله  ــا 14 س ــخ )6 ت ــه تاری ــه ب ــه جرگ ــن ازدواج در لوی ــل س حداق

ــی  ــاره م ــدند، اش ــه رد ش ــه جرگ ــب لوی ــه از جان ــه البت 1307(9 ک

ــات  ــن اصلاح ــاه، ای ــات اول ش ــاف اصلاح ــد خ ــی گوی ــد و م کن

ــه  بیشــر نشــات گرفتــه از مغــز شــخص شــاه و تاثــر وی از ســفر ب

ــزار شــوند و او را بیدیــن  ــود، باعــث شــد کــه مــردم از او بی ــا ب اروپ

و کافــر بنامنــد. ایــن بدنامــی کــه اغلبــا آمیختــه بــا طــرد مذهبــی 

ــوص  ــه خص ــا ب ــک ملاه ــه کم ــایع و ب ــم ش ــم ک ــود، ک ــر ب و تکفی

ــی  ــورش مردم ــه ش ــد و زمین ــر ش ــردم فراگی ــان م ــا در می مجددیه

ــم آورد. ــت او را فراه ــه حکوم علی

زمانــه شــاه امــان اللــه خــان زمانــه ای ســت کــه بیــداری مــردم 

یــا حداقــل عــده ای نخبــه کلیــد خــورده اســت. کشــور دســت کــم 

تجربــه دو جریــده عــروه الوثقــی و سراج الاخبــار را دارد. چشــم 

مــردم دورادور افقهــای نوتــری را دیــده اســت، گــوش مــردم از 

تمــدن جدیــد چیزهــای شــنیده اســت. بنابرایــن دکتاتــوری و 

اســتبداد آنگونــه کــه عبدالرحــان اعــال کــرده بــود، شــاید 

ــگذران و  ــاه خوش ــاله ش ــن س ــت چندی ــی داد. حاکمی ــواب نم ج

بــی کفایــت و البتــه ملایمخــو جــرأت اعــراض و سرپیچــی مــردم 

ــع  ــی توق ــه جهان ــا قافل ــدک ب ــیار ان ــاس بس ــود. تم ــرده ب ــالا ب را ب

ــود. از طرفــی دیگــر خصلــت شــاه امــان  ــرده ب ــالا ب ــز ب مــردم را نی

اللــه خــان نیــز دکتاتورانــه نبــود. او در حاکمیــت خــود در کل بــه 

ــه  ــای آن ب ــه ج ــود و ب ــرده ب ــه نک ــش تکی ــروی ارت ــه و نی ــوه قهری ق

ــا ایــن هــم مــردم  روشــهای مســالمتآمیزتری دل بســته بــود. امــا ب

از وی و حکومتــش رمیدنــد و نــاراض شــدند تــا منجــر بــه تشــکیل 

ــرا؟  ــا چ ــد. ام ــی گردیدن ــای شورش کتلهه

ــان تاریــخ  ــه »لویات ــه در مقال ــه نظــر نویســنده آنچنــان ک ب

افغانســتان« تبییــن شــده، تاریــخ افغانســتان منطــق دینــی دارد و 

هــاره بــا نشــانههای اســامی جهــت خــورده اســت. سرشــت ایــن 

ــر اســاس قاعــده  تاریــخ دینــی اســت و خطــوط کلــی آن هــاره ب

اســام و آموزههــای آن پیــش رفتــه اســت. ولــی بــا آن هــم ذیــل آن 

فرمــول کلــی در جزئیــاتِ مســاله مــواردی هســت کــه نقــش و تاثیــر 

خــاص خودشــان را دارنــد؛ وجــود فســاد، بــی کفایتــی کارگــزاران 

دولتــی یــا کــدام واقعــه آنــی دیگــر. آنچنــان کــه کاتــب مثــا بیشــر 

بــه بیکفایتــی کارگــزاران حکومــت امانــی اشــاره دارد. در اینجــا اول 

بایــد دانســت کــه حکومــت چیســت و چــه وظایفــی بــر عهــده دارد 

و بعــد روی حکومتــداری امــان اللــه خــان خواهیــم رفــت.

حکومت و وظایفِ آن

ــت  ــرای حکوم ــتان ب ــی افغانس ــون اساس ــی 71 قان در ماده

چنیــن تعریــف آمــده اســت: »حکومــت متشــکل اســت از وزرا کــه 

ــداد  ــد. تع ــه مینماین ــرای وظیف ــور اج ــس جمه ــت رئی ــت ریاس تح
ــردد.«01 ــی گ ــم م ــون تنظی ــط قان ــان توس ــف ش وزرا و وظای

کارگــزاران اصلــی دســتگاه دولتــی در واقــع حکومــت نامیــده 

میشــود. دولــت را مــی تــوان بــه کشــتیای تشــبیه نمــود کــه گــروه 

ناخدایــان آن، وزراینــد. امــا حکومــت چــی وظایفــی دارد؟ بــه نقــل 

ــف  ــتان« وظای ــی افغانس ــوق اساس ــاب »حق ــش در کت از سرور دان

حکومــت بــه دو بخــش عمــده تقســیم میشــود:

الف- اجرای تصمیمات

ــر را  ــوه دیگ ــم دو ق ــه تصامی ــت ک ــف اس ــه مکل ــی مجری قوه

اجــرا کنــد؛ یعنــی نخســت، قوانینــی را کــه پارلمــان تصویــب 

ــف  ــای مختل ــه ه ــامل عرص ــود، ش ــن خ ــد و ای ــق کن ــد تطبی میکن

اداری،  سیاســی،  اجتماعــی،  فرهنگــی،  تجارتــی،  اقتصــادی، 

امنیتــی، حقوقــی و غیــره اســت. قــوه مجریــه بایــد بــرای تطبیــق 

ــص  ــانی متخص ــروی انس ــب، نی ــع و تصوی ــی وض ــا، مقررههای آنه

1.  این عبارت مال کاتب است و منظور از انقلاب قیام حبیب الله کلکانی و سقوط حکومت 
امانی است. نک: نخستین صفحه کتاب تذکرالانقلاب.

2.  عبدالرحمان خان، تاج التواریخ )ج 1و2(، کابل: مرکز نشراتی میوند، سال 1375، ص 
.301

3.  همان، ص 328- 252.

4.  همان، ص 302- 327.
5.  فرهنگ، میرمحمدصدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر )ج 1 و 2(، تهران: انتشارات 

عرفان، سال 1390، ص494 و 5.

6.  همان، ص 531.

7.  همان، ص 509.

8.  همان، ص 578.

9.  همان، ص 579.
10.  دانش، سرور، حقوق اساسی افغانستان، کابل: انتشارات دانشگاه ابن سینا، سال 

1391، ص 614.

11.  همان، ص 615.
12.  کاتب، فیض محمد، تذکرالانقلاب، کابل: انتشارات امیری، سال 2013، ص 49.

13.  همان، ص 45.

14.  همان، ص 46.

15.  همان، ص 47.
16.  همان.

17.  همان، ص 48.
18.  همان.



قرص دارالامـان دیگـر یادآورنـده‌ی جنگ‌هـای خونیـن و ویرانگـرِ کشـور مـا نیسـت. پیکـرِ زخـم خـورده‌ی ایـن بنـای بـزرگ اکنـون مـداوا شـده و بـه پـا ایستاده‌اسـت. شـکوه خـود را هرچنـد نه به 

آن شـکلِ اولـی- امـا تاحـدودی بـاز یافته‌اسـت و در تپـه‌ای در جنـوب غـرب شـهر کابـل بـا رنـگ روشـنی کـه دارد، ایـن روزهـا توجـه هـر رهگذر از ایـن منطقـه را به خـود جلب کـرده و در چشـمِ بیننده 

خودنمایـی می‌کنـد.

هم‌زمـان بـا اتخـاذ آمادگی‌هـا بـرای برگـزاری جشـن صدمیـن سـالگرد اسـتقلال کشـور، کار بازسـازی ایـن بنـای بـزرگ تاریخـی نیـز بـه پایـه‌ی اکمال رسـید. بـه بهانه‌ی صدمین سـال اسـتقلال 

کشـور، سری زدم بـه ایـن قرص زیبـا و بـزرگ تـا در مـورد پیشـینه‌ی تاریخـی، چگونگی بازسـازی و همچنان اهمیت فرهنگـی و تاریخی آن- پس از بازسـازی، معلوماتـی را در قالب این گـزارش مختصر، 

بـا همراهـان گرامـی هفته‌نامـه جاده ابریشـم شریک سـازیم.

پیشینه‌ی تاریخی

قرص دارالامـان، بـه فاصلـه‌ی 8 کیلومرت در جنـوب غـرب شـهر کابـل، در حـوزه‌ی چهاردهی که پیش از آن افشـارتپه نـام داشـته، در زمان پادشـاهی امان‌الله خان، زیـر نظر گروهـی از انجنیران 

آلمانـی سـاخته شـد. بـر بنیـاد برخـی منابـع، شـاه، سـنگ بنـای قرص دارالامـان را در سـال )1304 شمسـی( گذاشـت و در سـال )1306( کار سـاخت آن تکمیـل شـد. امـا براسـاس برخـی منابـع 

دیگـر، سـنگ تهـداب قرص در سـال )1302( گذاشـته شده‌اسـت. سـید مخـدوم رهیـن، وزیـر پیشـین اطلاعات‌وفرهنگ در یـک مقاله‌‌اش در ایـن باره آورده اسـت: »رایزنی‌هـا، تعیین محل، اسـتخدام 

مهندسـان اروپایـی و کار روی طـرح نقشـه‌ی شـهر دارالامـان کـه می‌بایسـت بـا معیارهـای زمـان در کشـورهای پیشرفتـه و بـا رعایت قواعد بهداشـت »بـه طرز مرغـوب به اصول فنـی« بنا گـردد، از بهار 

سـال )۱۲۹۸( آغـاز شـد تـا در ۲۴ میـزان )۱۳۰۲( شمسـی سـنگ تهـداب قرص دارالامـان یا به تعبیـر شـاه، بیت‌الحکومه‌ی افغانسـتان با مهندسـی داکتر هروالترهارتـن آلمانی به‌حیـث سر مهندس 

و با نقشـه‌ی موسـیوکودار فرانسـوی به‌دسـت شـاه امان‌الله گذاشـته شـد.«

پـس از گذاشنِت سـنگ‌بنای ایـن قرص، یـک گـروه 22 نفـری از انجنیـران آلمانـی بـا حـدود 700 تـن از کارگـران داخلی این قرص را در مدت 2 سـال بـه پایه‌ی اکمال رسـاندند. پـس از تکمیل 

سـاخت آن، شـاه امان‌اللـه خـان فقـط بـرای دو سـال از ایـن کاخ به‌عنـوان دارالحکومـه اسـتفاده کـرد و بعد از آن سـلطنتش از سـوی حبیب‌الله کلکانی با سـقوط مواجه شـد. قصر دارالامان در سـاحه 

5400 مرت مربـع در سـه طبقـه بـه ارتفـاع 23 مرت بـه سـبک معامری نویـن آن زمـان سـاخته شـد. ایـن قرص دارای 155 اتـاق بزرگ و کوچک اسـت و بـه گفتـه‌ی انجنیر سـید ضیا حسـینی، یکی از 

مسـوولان پـروژه بازسـازی قرص دارالامان، این بنا نخسـتین سـاختمان کانکریتی در افغانسـتان می‌باشـد.

چرا امان‌الله خان این قصر را ساخت؟

در ذهـنِ خیلی‌هـا در آن زمـان شـک و تردیدهـا و پرسـش‌هایی ایجـاد شـده بـود کـه چـرا شـاه دسـت بـه سـاختن چنیـن عمارتـی می‌زنـد؛ امـا بعدها بـا توضیحـات امان‌الله خـان، به این شـک و 

تردیدهـا پاسـخ داده شـد. شامری هـم در حـال حـاضر انتقـاد می‌کننـد کـه چـه لزومـی داشـت تـا در اوضـاع نابسـامان اقتصادی‌ای کـه دامن‌گیر کشـور بـود، به سـاخت یـک کاخ تجملـی و پرهزینه 

اقـدام شـود. امـا شـاه جـوان و ترقی‌خـواه بـرای ایـن پرسـش‌ها پاسـخ‌های منطقـی و مسـتدل ارائه کـرده بود.

شاه امان‌الله در زمان تهداب‌گذاری قصر دارالامان، به سخنرانی پرداخت و این بیت معروف از شعر حضرت سعدی را با تاکید خواند:

يا مكن با پيل بانان دوستي 

يا بنا كن خانه‌ای در خورد پيل

شـاه بـا خوانـش ایـن بیـت سـعدی، خواسـت منظـورش از ایـن کار را توضیـح بدهـد کـه تنهـا سـاختِن یـک قرص بـرای بودوبـاش خـودش، مقصـد او نیسـت؛ بلکه قرار اسـت شـهری به نام »شـهر 

دارالامـان« در ایـن منطقـه ایجـاد شـود. شـهری کـه می‌بایسـت بـا معیارهـای زمـان در کشـورهای پیشرفتـه بنا گـردد. عامرت قصر دارالامـان به‌عنوان نخسـتین بنـای شـهر دارالامان برای اسـتفاده‌ی 

حکومـت روی دسـت گرفتـه شـده بـود. بـه قـول خـود شـاه امان‌اللـه، ایـن قرص بـرای »دارالحکومگی« بنا شـد، نـه جهت اقامـت او و خانـواده‌اش.

تراکـم جمعیـت در شـهر کهنـه‌ی کابـل و آب غیرصحـی کـه بارهـا سـبب شـیوع مـرض وبـا )کولـرا( و دیگـر بیماری‌هـا می‌شـد و هر بار تلفـات بسـیاری بر جا می‌گذاشـت، یکـی از دلایلـی بود که 

شـاه را وا داشـت تـا بـرای کاهـش ازدحـام اهالـی و کاهـش امـراض در شـهر کهنـه کاری کنـد. براسـاس برخـی منابـع، شـاه بـه مـردم گفتـه بود کـه هرکـس در این قسـمت به خانه‌سـازی اقـدام کند، 

حکومـت امکانـات در اختیـارش قـرار می‌دهد.

دلیـل مهـم دیگـرِ ایجـاد شـهر دارالامـان ایـن بـود کـه بایـد تمامـی وزارت‌خانه‌هـا و دیگـر اداره‌هـای دولتی در ایـن محل انتقـال یابد. جایـی که بتوانـد بـه نیازمندی‌هـای ادارات پاسـخ دهد و از 

طـرف دیگـر چـون پـس از گرفنت اسـتقلال، سـفرِ مقام‌هـای بیرونـی و سـفرای کشـورهای مختلـف به افغانسـتان شروع شـده بود، شـاه می‌خواسـت شـهری با معیارهای روز سـاخته شـود. از نظر شـاه 

امان‌اللـه خـان، در گذشـته افغانسـتان در انـزوا بـود و دنیـا بـا آن ارتباطـی نداشـت؛ امـا پـس از اسـتقلال، رفت‌وآمـد شـخصیت‌های خارجـی و اقامـت سـفرا و سـفارت‌خانه‌ها در کابـل، ایجـاب وجـود 

شـهری بـا خصوصیـت شـهرهای مـدرن را می‌کـرد. بـه همیـن خاطـر بـا خوانـش آن شـعر گفـت کـه یـا با پیل‌بـان دوسـتی نکن یـا اینکه خانه‌یی بسـاز کـه در شـان پیـل و پیل‌بان باشـد. اما متاسـفانه 

ایـن رویـای شـاه محقـق نشـد و دیـری نپاییـد که سـلطنت‌اش با سـقوط مواجه شـد.

در یک قرن گذشته بر این قصر چه گذشت؟

امان‌اللـه خـان کـه ایـن قرص را بـرای اسـتفاده‌ی دسـتگاه دولـت و بـه نـام خودش سـاخته بـود، فقط نزدیـک به دو سـال از آن اسـتفاده کـرد و سـلطنتش در نتیجه‌ی شـورش حبیب‌اللـه کلکانی 

سـقوط کـرد. پـس از آن، ایـن کاخ فـراز و فرودهـای زیـادی را تجربـه کـرد و شـاهد جنگ‌هـای خونیـن زیـادی در دوره‌های مختلـف یک قرن گذشـته بود.

متاسـفانه ایـن بنـای عظیـم، به‌جـای اینکـه بـا همان شـکوه و عظمتش سـال‌ها اسـتوار بماند و خودنمایی کند، چند سـالی پس از اعمار، سـنگ و چوب آن شـاهد تحـولات در بخش‌های مختلف 

از جملـه جنگ‌هـا و تحـولات سیاسـی بـود کـه در پـی هـر جنـگ، خودش بیشرت آسـیب می‌دیـد. روزگاری، قصر خط نخسـت جنـگ میان جناح‌هـای درگیر بـود و به همین دلیـل در و دیـوار و بدنه‌ی 

قرص هـدف گلوله‌هـای راکـت، تـوپ، مرمـی و انـواع مختلـف سالح ثقلیـه و خفیفـه قـرار گرفـت. این قرص پـس از ویرانیِ تقریبـاً کامل، سـال‌ها مخـروب و متروک مانـد و با پیکـرِ زخم‌ خـورده و بدنه‌ی 

ویرانـش، باشـندگان کابـل را بـه یـاد روزهای تلـخ و جنگ‌های خونیـن می‌انداخت. 

زمانـی کـه حبیب‌اللـه کلکانـی علیـه امان‌اللـه خـان شـورش کـرد و قـدرت را از وی گرفـت، کاخ دارالامـان شـاهد نخسـتین ضربـات و زخم‌هایـی بود که بـه پیکرش وارد شـد. در حقیقـت بدبختی 

و ویرانـی از همیـن دوره کلیـد خـورد و سـال‌ها ادامـه یافت.

در زمـان ظاهرشـاه کـه وزارت فوایـد عامـه در آن مسـتقر بـود، قرص دچـار آتش‌سـوزی شـد و آسـیب دیـد. پـس از آن، وزارت عدلیـه در آن جـای گرفـت. در زمـان ریاسـت جمهـوری داوودخـان در 

دهـه‌ی )۱۹۷۰( لویه‌جرگـه قانـون اساسـی در اتـاق بیضـوی همیـن قرص برگزار شـد. پس از کودتای هفـت ثور، زمانی کـه حفیظ‌الله امین به قدرت رسـید، دفتر ریاسـت جمهوری و تمامـی اداره‌های 

مربـوط بـه آن، به ایـن قصر منتقل شـدند.

در سـال‌های دهه‌ی شـصت خورشـیدی، وزارت دفاع کشـور از این قصر اسـتفاده می‌کرد. در کودتای ۱۶ دلو )۱۳۶۸( خورشـیدی به رهبری جنرال شـهنواز تنی، وزیر دفاع پیشـین افغانسـتان 

علیـه دولـت دکرت نجیب‌اللـه، این محل هـدف بمباران قرار گرفت و بخشـی از آن ویران شـد.

خلاصـه، از ایـن کاخ بارهـا به‌عنـوان سـنگر جنـگ کار گرفتـه شـد. شـورش‌گران و طرف‌هـای جنـگ بـه آن به‌حیث یـک نقطه‌ی اسرتاتژیک می‌دیدند. بـه دلیل اینکه قرص در بالای یـک تپه قرار 

دارد و از طرفـی هـم همیشـه یکـی از اداره‌های کلیدی حکومتی در آن مسـتقر بود.

اما در زمان حکومت مجاهدین، آسیب بسیار جدی به این قصر وارد شد و به دلیل بمب‌گذاری‌ها، بخش‌های زیادی از آن به ویرانه مبدل شد.

اهمیت بازسازی قصر دارالامان

کابینـه‌ی دولـت وحـدت ملـی بـه رهربی اشرف‌غنـی رییس‌جمهـوری و عبداللـه عبداللـه رییـس اجرائیـه، در نشسـت ۱۹ حـوت سـال )1394( تصویـب کرد کـه قصر تاریخـی دارالامـان در غرب 

شـهر کابل، باید بازسـازی شـود.

رئیس‌جمهـور غنـی بـه وزارت‌هـای اطلاعـات و فرهنـگ و شهرسـازی و همچنـان نهـاد ریاسـت جمهـوری دسـتور داده بـود کـه بازسـازی ایـن قصر بـه هدف حفـظ میراث‌هـای فرهنگـی، تاریخی، 
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بازسازی شوکتِ پارینه
 الیاس طاهریکاخ دارالامان دیگر نماد نکبت و ویرانی نیست

زمانی که حبیب‌الله کلکانی علیه 
امان‌الله خان شورش کرد و قدرت 
را از وی گرفت، کاخ دارالامان شاهد 
نخستین ضربات و زخم‌هایی بود 
که به پیکرش وارد شد. در حقیقت 
بدبختی و ویرانی از همین دوره کلید 
خورد و سال‌ها ادامه یافت.

در زمان ظاهرشاه که وزارت فواید 
عامه در آن مستقر بود، قصر دچار 
آتش‌سوزی شد و آسیب دید. پس 
از آن، وزارت عدلیه در آن جای 
گرفت. در زمان ریاست جمهوری 
داوودخان در دهه‌ی )۱۹۷۰( 
لویه‌جرگه قانون اساسی در اتاق 
بیضوی همین قصر برگزار شد. پس 
از کودتای هفت ثور، زمانی که 
حفیظ‌الله امین به قدرت رسید، دفتر 
ریاست جمهوری و تمامی اداره‌های 
مربوط به آن، به این قصر منتقل 
شدند. در سال‌های دهه‌ی شصت 
خورشیدی، وزارت دفاع کشور از 
این قصر استفاده می‌کرد. در کودتای 
۱۶ دلو )۱۳۶۸( خورشیدی به رهبری 
جنرال شهنواز تنی، وزیر دفاع پیشین 
افغانستان علیه دولت دکتر نجیب‌الله، 
این محل هدف بمباران قرار گرفت و 
بخشی از آن ویران شد.
از این کاخ بارها به‌عنوان سنگر 
جنگ کار گرفته شد. شورش‌گران 
و طرف‌های جنگ به آن به‌حیث 
یک نقطه‌ی استراتژیک می‌دیدند. به 
دلیل اینکه قصر در بالای یک تپه قرار 
دارد و از طرفی هم همیشه یکی از 
اداره‌های کلیدی حکومتی در آن 
مستقر بود.
اما در زمان حکومت مجاهدین، 
آسیب بسیار جدی به این قصر 
وارد شد و به دلیل بمب‌گذاری‌ها، 
بخش‌های زیادی از آن به ویرانه 
مبدل شد.



دولت‌ ملی چیست؟

بـدون فهـم ملـت نمی‌تـوان دولـت ملـی را فهیمـد. ملـت بـه 

فرهنـگ،  تاریـخ،  سرزمیـن،   زبـان،   کـه  می‌شـود  گفتـه  مردمـی 

پدیـده  ملـی  دولـت  دارنـد.  مشرتک  رسـوم   و  آداب  احساسـات، 

بـا  یـک کشـور  دولتـی سـاکنان  در چنیـن  اسـت.  مـدرن  دنیـای 

اینکـه از نظـر ویژگی‌هـای قومـی، زبانـی و مذهبـی تفـاوت دارنـد، 

امـا در نظـام حقوقـی باهـم مسـاوی هسـتند. دولـت ملـی قلمـرو و 

جغرافیـای مشـخص و معیـن دارد. مشروعیتـش را از انتخابـات و 

مـی آورد. بدسـت  دموکراتیـک  سـازکارهای 

تاریخ دولت‌های ملی

در حـدود 200 سـال اسـت کـه از عمـر ملـت و دولـت ملـی 

و  شـهر  دولـت  قبايـل،  بـه  جهـان  مـردم  آن  از  پیـش  می‌گـذرد. 

امپراطوری‌هـا تقسـیم شـده بودنـد. از هلنـد بـه عنـوان اولیـن ملت 

اروپایـی یـاد می‌شـود، امـا دولـت ملی به صـورت امروزی بـا انقلاب 

کبیـر فرانسـه ظهـور کـرد، سـپس در سـایر مناطـق اروپـا و جهـان 

گسرتش پیـدا کـرد.

ظهـور بـورژوازی علـت اصلی تشـکیل ملـت و دولت‌هـای ملی 

بـود. سـقوط شـیوه‌های تولیـد فیودالـی و ظهـور بورژوایـی باعـث 

تقسـیم کار تـازه و پیچیـده، شـکل‌گیری بازارهـای جدیـد گردیـد. 

تکنولـوژی جدیـد مرز‌هـای ملیت‌هـا را شکسـتاند و زمینـه ظهـور 

ملـت و دولـت ملـی را فراهـم کـرد.

تاریخ و مفهوم استقلال ملی

مفهـوم اسـتقلال ملـی ریشـه در قـرن 19 دارد. امـا  در قـرن 

بیسـتم به خصوص بعد از پیروزی انقلابیون کمونیسـت روسـیه این 

موضـوع بیش‌تـر مـورد توجـه قـرار گرفـت و گسرتش پیدا کـرد. بعد 

از جنـگ دوم جهانی کشـورهای زیادی اسـتعمار زده برای رسـیدن 

بـه اسـتقلال ملـی مبـارزه کردند و به اسـتقلال رسـیدند. 

معـادل  حـدودی  تـا  اسـتقلال  کلمـه  واژه‌شناسـی  نظـر  از 

با)Independence(  انگلیسـی اسـت.  به مفهوم کاهش وابسـتگی 

یـک کشـور بـه کشـورهای بی‌گانـه اسـت. اسـتقلال ملـی عبـارت اسـت از آزدی یـک کشـور در تصمیم‌گیـری و سیاسـت‌گذاری در محـدود جغرافیـای ملـی. 

سوسیالیسم و مساله ملی

بـه صـورت کلـی می‌تـوان گفـت نیروهـای چـپ و مارکسیسـت به‌جـای ملی‌گرایـی بـه انترناسیونالیسـم بـاور دارنـد. آنهـا مبـارزه می‌کنند تـا تمـام انسـان‌های سـتم‌دیده را عضو یک جهـان بدون 

طبقـه بسـازند. از نظـر سوسیالیسـت‌‌ها مرزهـای ملـی یـک پدیـده ارتجاعـی اسـت و ملی‌گرایـی ایدولـوژی و آگاهـی کاذب. سوسیالسـت‌ها بـاور دارنـد باید بـا انقلاب سوسیالیسـتی دولـت- ملت‌های 

جهـان نابـود شـود و انسـان‌ها بـه شـهروندان جهانـی تبدیل شـوند. به طـور نمونه مارکـس می‌گفت: »کارگـران جهان متحد شـوید«. روزا لوگزامبورک حتا با اسـتقلال کشـور خودش لهسـتان مخالفت 

کـرد. او در جملـه مشـهوری گفتـه بـود »سـتم‌دیدگان وطـن ندارنـد«.  چپ‌هـای مخالـف اسـتقلال ملـی دو اسـتدلال دارنـد: ۱- مبارزات ملـی باعث می‌شـود، نیروهای چپ جهـان از مبـارزه اصلی که 

مبـارزه طبقاتـی اسـت بـاز مانـده و مسـیر منحـرف را به‌پیماینـد. ۲- مبـارزات ملـی حتـا اگر بـه پیروزی هم برسـند بازهم به سـود طبقه حاکـم و گروه‌هایی اسـت که سـتم‌دیدگان و کارگران را اسـتثمار 

می‌کننـد. در جنگ‌هـای ملـی و ناسیونالیسـتی قربانـی از طبقـه محکـوم اسـت و سـود از طبقـه حاکـم. چپی‌هـای اروپـا از جملـه روزا لوگزامبـورک جنـگ اول جهانـی را تحریـم کـرد. آن‌هـا اسـتلال 

می‌کردنـد »چـرا کارگـر غریـب آلمـان، کارگـر غریـب فرانسـه را بکشـد. یـا هـم برعکـس؟« در صورتـی کـه بعـد از پیـروزی کارگـر هم‌چنـان غریـب و فقیـر باقـی خواهـی مانـد. از ایـن رو به‌جـای اینکـه 

سـتم‌دیدگان و فقـرا هم‌دیگـر را بکشـند، تفنـگ گرفتـه سـینه طبقـه حاکم کشـورهای شـان را هدف قـرار دهند.

بـا اینکـه سوسیالیسـم مخالـف ملی‌گرایـی اسـت و بـه انترناسیونالیسـم بـاور دارد. امـا بـا آنهم گاهـا سوسیالیسـت‌ها از مبارزات بعضی کشـورها برای رسـیدن به اسـتقلال ملی حمایـت کرده‌اند. 

حمایـت آنهـا جنبه‌هـای تاکتیکـی و اسرتاتژیک داشـت و جـزو اصـول سوسیالیسـم نیسـت. در حقیقـت آنهـا بـا حمایت از مبـارزات اسـتقلال طلبانـه علیه نظـام سرمایه‌داری و کشـورهای اسـتعمارگر 

می‌رزمیدنـد. در ایـن بـاره  بـه دیـدگاه مارکـس و لنیـن اشـاره می‌کنم:

مارکس و مساله ملی

دیدگاه‌هـای مارکـس را در بـاره مسـاله ملـی بـا اسـتقلال کشـورهای ایرلنـد و لهسـتان بررسـی می‌کنـم. مارکـس در  سـال‌های )1850م( مخالـف مبارزات اسـتقلال طلبانـه کارگـران و نیروهای 

چـپ »ایرلنـد« بـود. او در نوشـته‌هایش در »نیویـورک تریبـون« همیشـه اسـتدلال می‌کـرد کـه رژیـم ایرلنـد بعـد از پیـروزی کارگـران در انگلیس بایـد نابود شـود. مارکس در این سـال‌ها چشـم امید به 

کاگـران و سوسیالیسـت‌های انگلیـس دوختـه بـود. امـا سـال‌های )1860( از مبـارزات اسـتقلال طلبانـه مـردم ایرلنـد حمایت کرد. او بـه این نتیجه رسـیده بود که با اسـتقلال ایرلند منافـع اقتصادی 

زمينـداران انگليـس، در ايرلنـد ضربـه می‌خـورد و زمینـه شکسـت آن‌هـا در انگلیـس نیـز فراهـم می‌شـود. پیـروزی مبارزات اسـتقلال طلبانـه ایرلند زمینه تحقـق انقالب در انگلیس را فراهـم می‌کند.

مارکـس سـال‌های )1840 و 50 ( از اسـتقلال »لهسـتان« دفـاع کـرد. او از کاگـران اروپـا خواسـت تـا از مبـارزات مـردم لهسـتان بـر علیه حکومت تـزار حمایت کننـد. او حکومت تزاری را دشـمن 

کارگـران و سوسیالیسـت‌های جهـان می‌دانسـت. امـا بعدهـا نسـبت بـه ایـن قیـام بدبیـن شـد. یک علـت بد بینـی او این بـود که رهربی این قيام به دسـت اشراف لهسـتان افتـاده بود.

لنین و مساله ملی

دیـدگاه لنیـن نسـبت بـه اسـتقلال ملـی و فرهنـگ ملـی نیـز دو گانـه اسـت. او از یـک طـرف مخالـف اسـتقلال ملـی و طـرف‌دار انترناسیونالیسـم بـود. امـا از طـرف دیگـر از اسـتقلال سیاسـی و 

فرهنـگ ملـی کشـورهای اسـتعمار زده حمایـت می‌کـرد. او قبـل از پیـروزی انقالب اکترب می‌گفـت »کمونیسـم را می‌تـوان بـا زبـان بومی نخبـگان هر قوم بـه توده‌هـا ارایه کـرد«. بعد از پیـروزی اولین 

پیامـش بـه مـردم جهان ایـن بود: 

»بیـن کمونیسـم و کاپیتالیسـم هیـچ نـوع آشـتی وجـود نـدارد. مرثیـه خـاک سـپاری برگـوری یکـی از این‌هـا بایـد خوانده شـود. ما یقیـن داریم کـه سرانجام ایـن مرثیه برگـور کاپیتالیسـم خوانده 

خواهـد شـد. کشـورهای اسـتعمارزده بـرای اسـتقلال تـان اسـلحه گرفته و علیه کشـورهای امپریالیسـت و اسـتعمارگر مبـارزه کنید. ما بـا تمام توان از شام حمایت کـرده و در کنار شام خواهیم بود.«

همچیـن لنیـن از تمـام نیروهـای چـپ و سوسیالیسـت جهـان می‌خواسـت تـا از مبـارزات اسـتقلال طلبانـه کشـورهای اسـتعمارزده حمایـت کننـد. به‌همیـن خاطـر شـوروی اولیـن کشـور بود که 

اسـتقلال افغانسـتان را به رسـمیت شـناخت.

حمایـت از اسـتقلال ملـی کشـورهای اسـتعمارزده بـرای لنیـن، نیـز مثل مارکـس یک تاکتیک و اسرتاتژی مبـارزه علیه بورژواهـا و نظام سرمایـه‌داری بود. او بـه دولت‌های ملی باور نداشـت. زیرا 

از نظـر او دولت‌هـای ملـی یـک ایـده بورژوایـی بـود. در مقاله‌هـای زیـادی کـه در مجموعـه آثـار او چاپ شـده اسـت بـا ایده اسـتقلال ملـی مخالفت کرده اسـت. او بـاور به فرهنـگ انترناسیونالیسـتی 

طبقـه کارگـر داشـت. از دیـد او مرزهـای ملـی یـک پدیـده بورژوایی اسـت. کارگران و سـتم‌دیدگان جهان هیـچ مرزی را نمی‌شناسـند.

استقلال ملی در روزگار ما

رشـد تکنولـوژی، گسرتش وسـایل ارتباطـات جمعـی، بـازار آزاد، حضـور 5100 شرکـت اقتصـادی فراملیتـی، سـازمان ملـل و بـه خصـوص سـازمان‌های زیـر مجموعـه آن )بانـک جهانـی و 

صنـدوق بـن المللـی پـول(، سـازمان‌های مدافـع حقـوق برش و محیـط زیسـت؛ جهانـی شـدن فرهنـگ، اقتصـاد، سیاسـت... را رقـم زده‌ اسـت. حاکامن هیـچ کشـوری نمی‌تواننـد به‌صـورت مسـتقل 

و بـدون در نظـر گرفنت سـازمان‌ها و نهادهـای یـاد شـده تصمیـم بگیرنـد. اکنـون نظریـه اسـتقلال ملـی بی‌معنـا شده‌‌اسـت. حتـا بعضـی از نظریه‌پـردازان نظام‌هـای سرمایـه‌داری به‌جـای مفهـوم 

اسـتقلال)Independence(  از مفهـوم وابسـتگی متقابـل )Interdependency(  اسـتفاده می‌کننـد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

از دیـد نیروهـای چـپ دولت‌هـای ملـی یـک پدیـده ارتجاعـی اسـت و ملی‌گرایـی ایدولـوژی و آگاهـی کاذب. از طـرف دیگـر اسـتقلال ملی امروزه اسـم اسـت اما در عمـل نمی‌تواند وجود داشـته 

باشـد. بـه گفتـه مارشـال مـک لوهـان »جهـان تبدیـل به دهکده شـده اسـت«. بـه کمک جهانی شـدن و رشـد تکنولـوژی و صنعت مرزهـای ملی فروریخته اسـت. 

بـه کمـک رشـد صنعـت و تکنولـوژی تمـام کشـورهای عضـوی اتحادیه اروپـا و ناتو تحت حاکمیـت یک چتر اقتصادی، سیاسـی و نظامی جمع شـده‌اند. جهانی شـدن زمینه تشـکیل اتحادیه‌های 

بیـن المللـی را فراهـم کـرده اسـت. زمینـه تشـکیل چنیـن اتحادیـه بـرای نیروهای سوسیالیسـت جهان نیز فراهم شـده اسـت. کشـورها، احـزاب و نیروهای چـپ جهان بایـد تحت یـک اتحادیه جهانی 

چپ و سوسیالیسـت جمع شـوند.

نخسـت،  دارد.  مهـم  اهمیـت  سـه 

را  افغانسـتان  انکشـاف  از  دور  یـک 

در اذهـان مـردم بازسـازی می‌کنـد. 

اسـت  تاریخـی  پدیـده‌ی  یـک  دوم، 

ایـن خـود  و  بازسـازی می‌شـود  کـه 

ایـن  از  ارزش اسـت و سـوم،  دارای 

بـه  مـردم  کـه  اسـت  مهـم  جهـت 

اسـتقلال  سـال  صدمیـن  افتخـار 

افغانسـتان، بازسـازی یـک پدیـده‌ی 

جنگ‌هـا  جریـان  در  کـه  تاریخـی 

تخریـب گشـته بـود، بـاز می‌بینند.«

بـاوری،  آقـای  گفتـه‌ی  بـه 

نهایـی  تصمیـم  تاکنـون  هرچنـد 

از  اسـت  قـرار  امـا  نشـده‌؛  گرفتـه 

حیـث  بـه  کاخ  ایـن  بخش‌هایـی 

موزیـم افتخارات افغانسـتان، گالری 

شـود. اسـتفاده  هنرسـتان  و  ملـی 

هدف تنها احیای قصر نیست

محمـد اشرف‌غنـی رییس‌جمهـوری، در محفـل آغـاز کار بازسـازی ایـن قرص و در اولیـن جلسـه‌ی کمیسـیون عالـی توسـعه و انکشـاف شـهری کـه بـه تاریـخ 10 جـوزای سـال )1395( در کاخ 

دارالامـان برگـزار شـد، گفتـه بـود کـه امـروز مـا »شـاهد برگشـت بـه گذشـته و شروع تهداب‌گـذاری آینـده هسـتیم.«

آقـای غنـی در آن زمـان همچنـان گفتـه بـود: »پـروژه تنهـا احیـای قرص نیسـت؛ بلکـه ایجـاد یـک شـهری که به صـورت اساسـی هم خدمـات دوایـر دولتی ارائـه کند- کـه شروعش از شـورای ملی 

شـد و همچنیـن خدمـات تجارتـی و مسـلکی و مخصوصـا زندگـی مـردم در این بخش عیار شـود.«

آقـای غنـی همـواره می‌گفـت کـه بایـد اداره‌هـای دولتـی بـه منطقـه‌ی دارالامـان در غـرب کابـل منتقـل و قصرهـای موجـود در این منطقـه به‌خصوص قرص دارالامان بازسـازی شـود تـا مفکوره‌ی 

امان‌اللـه خـان، پادشـاه پیشـین افغانسـتان بـه حقیقت مبدل شـود.

از سـویی هـم رییس‌جمهـور وعـده داده بـود کـه آن‌هـا می‌کوشـند بازسـازی و مراقبـت از سـاحات تاریخـی بـه یـک رونـد ادامـه‌دار تبدیـل شـود و سـالانه بودجه‌ی خاص بـه این بخـش اختصاص 

داده شـود. بـه بـاور وی، ایـن کار یـک سرمایه‌گـذاری بنیـادی اسـت کـه جهان‌گـردی را رونـق داده و سـبب وصـل شـدن باشـندگان کشـور به تاریخ‌شـان خواهد شـد.

انتقـال وزارت‌خانه‌هـا بـه منطقـه‌ی دارالامـان کابـل و اعامر ده هـزار واحد مسـکونی بـا کمک مالی چیـن، یکی از برنامه‌هـای دیگر حکومت در سـال‌های آینـده گفته شده‌اسـت. مجموعه اداری 

قرص دارالامـان کـه تمامـی وزارت‌خانه‌هـا را در بـر می‌گیـرد، در قسـمت شرقی قصر و سـاختمان ولسـی جرگه، در دو مرحله و در مسـاحت بیش از ۵۰ هکتار زمین سـاخته شـود.

مطابـق پالن از قبـل تعییـن شـده‌ی دولـت، در مرحلـه‌ی نخسـت ۱۳ واحـد اداری بـه مـدت سـه سـال و شـش مـاه سـاخته می‌شـود و در مرحلـه دوم کار سـاختمانی ۱۴ واحـد اداری دیگـر آغاز 

خواهـد شـد. هزینـه‌ی مالـی ایـن مجمموعـه هرچنـد بـه صورت مشـخص معلوم نیسـت؛ اما حـدود ۱۱.۸۷ میلیارد افغانی تخمین زده شده‌اسـت کـه کار آن در مدت ۱۰ سـال تکمیل و بـه بهره‌برداری 

سـپرده خواهد شد.

محمـد اشرف غنـی در بیشرت مـوارد خـود را تکمیـل کننـده‌ی فصـل ناتمـامِ امان‌اللـه خـان، شـاه جـوان و ترقی‌خـواه افغانسـتان معرفی می‌کنـد. رویای شـاه به‌ویژه ایجـاد مجمموعـه اداری قصر 

دارالامـان در آن زمـان نـاکام مانـد؛ امـا دیـده شـود کـه حکومـت تحـت رهربی آقای غنـی می‌تواند این بخشـی از فصـلِ ناتمـام امان‌اللـه را تکمیل کنـد یا خیر.

جـذب جهان‌گـردان و احیـای هنر معامری دوران امانـی، در مدت 

۵ سـال تکمیل شـود.

بـا  داخلـی  کارگـر  یک‌هـزار  حـدود  و  انجنیـران  از  گروهـی 

منابـع و مـواد موجـود در داخـل کشـور، آسـتین بـر زدند تا شـکوه و 

عظمـت ایـن قرص تاریخی را دوبـاره احیا کنند. بازسـازی آن حدود 

ده میلیـون دالـر هزینـه برداشـته کـه از سـوی اداره‌ی عملیاتـی و 

حمایـوی انکشـاف ملـی ریاسـت جمهـوری پرداخـت شـده اسـت.

انجنیـر جاویـد حامد، آمـر پـروژه ترمیـم و تحکیامت بنیـادی 

قرص دارالامـان، در ایـن بـاره بـه هفته‌نامـه »جـاده ابریشـم« گفت: 

»هیـچ خارجـی در کار بازسـازی ایـن قصر بـه حیث انجنیـر و کارگر 

و مشـاور نبـوده اسـت. همه انجنیـران و کارگـران داخلی‌ها بودند.«

سـاختمانی  مصالـح  از  قرص  سـاخت  در  کـه  همان‌گونـه 

موجـود در داخـل کشـور اسـتفاده شـده بـوده، در بازسـازی آن نیـز 

انجنیـران سـعی کرده‌انـد از مـواد سـاختمانی‌ای موجـود در کشـور 

کار گیرنـد. بـه گونـه‌ی مثـال، در دروازه‌هـا و کلکین‌هـای قرص از 

چـوب معـروف ولایـت کرن اسـتفاده شده‌اسـت. در کـف و نمـای 

قرص، از سـنگ‌های چشـت هـرات و چهل‌سـتون کابـل کار گرفتـه 

شده‌اسـت.

آقـای حامد گفـت، در کار بازسـازی قرص دارالامـان نهایـت 

توجـه شـده تـا اصالـت تاریخـی آن حفـظ گـردد. وی افـزود: »گفته 

اصالـت  درصـد   99 دارالامـان،  قرص  بازسـازی  در  کـه  می‌توانـم 

تاریخـی قرص حفـظ شـده اسـت.«

دارالامـان  قرص  بنیـادی  تحکیامت  و  ترمیـم  پـروژه  آمـر 

همچنـان افـزود کـه قـرار اسـت منـازل اول و دوم کاخ دارالامـان 

پـس از بازسـازی، به‌حیـث موزیـم ملـی یا موزیـم فرهنگی اسـتفاده 

شـود. بـه گفته‌ی او، منزل سـوم بـه مهمان‌سرای دولتـی اختصاص 

داده شـده کـه مهمانـان عالـی رتبـه‌ی خارجـی در آن‌جـا بودوبـاش 

خواهنـد کـرد.

از سـویی هـم محمـد رسـول بـاوری، سرپرسـت پیشـین وزارت 

اهمیـت  دربـاره  کابـل،  دانشـگاه  اسـتاد  و  فرهنـگ  و  اطلاعـات 

فرهنگـی و تاریخـی قرص دارالامـان- پـس از بازسـازی گفـت کـه 

بـزرگ، دارای سـه اهمیـت مهـم اسـت. بنـای  ایـن  دوباره‌سـازیِ 

آقـای بـاوری به هفته‌نامه جاده ابریشـم گفت: »بازسـازی قصر 
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جهان بدون مرز ستم‌دیدگان
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عکس از الیاس طاهری

عکس از رومل فهیم / منبع: سایت فلیکر

قرص دارالامـان دیگـر یادآورنـده‌ی جنگ‌هـای خونیـن و ویرانگـرِ کشـور مـا نیسـت. پیکـرِ زخـم خـورده‌ی ایـن بنای بـزرگ اکنون مداوا شـده و به پا ایستاده‌اسـت. شـکوه خـود را هرچند نه به آن شـکلِ اولـی- اما تاحـدودی باز یافته‌اسـت و در تپـه‌ای در جنوب 

غـرب شـهر کابـل بـا رنـگ روشـنی کـه دارد، ایـن روزهـا توجه هر رهگـذر از ایـن منطقه را به خـود جلب کـرده و در چشـمِ بیننده خودنمایـی می‌کند.

هم‌زمـان بـا اتخـاذ آمادگی‌هـا بـرای برگـزاری جشـن صدمیـن سـالگرد اسـتقلال کشـور، کار بازسـازی ایـن بنـای بـزرگ تاریخـی نیـز به پایـه‌ی اکمال رسـید. به بهانه‌ی صدمین سـال اسـتقلال کشـور، سری زدم بـه این قرص زیبا و بـزرگ تا در مورد پیشـینه‌ی 

تاریخـی، چگونگـی بازسـازی و همچنـان اهمیـت فرهنگـی و تاریخـی آن- پـس از بازسـازی، معلوماتـی را در قالـب ایـن گـزارش مختصر، بـا همراهـان گرامی هفته‌نامه جاده ابریشـم شریک سـازیم.

قرص دارالامـان، بـه فاصلـه‌ی 8 کیلومرت در جنـوب غـرب شـهر کابـل، در حـوزه‌ی چهاردهـی کـه پیـش از آن افشـارتپه نـام داشـته، در زمان پادشـاهی امان‌اللـه خان، زیر نظـر گروهی از انجنیران آلمانی سـاخته شـد. بـر بنیاد برخی منابع، شـاه، سـنگ بنای 

قرص دارالامـان را در سـال )1304 شمسـی( گذاشـت و در سـال )1306( کار سـاخت آن تکمیـل شـد. امـا براسـاس برخـی منابع دیگر، سـنگ تهداب قصر در سـال )1302( گذاشـته شده‌اسـت. سـید مخـدوم رهین، وزیـر پیشـین اطلاعات‌وفرهنگ در یک 

مقالـه‌‌اش در ایـن بـاره آورده اسـت: »رایزنی‌هـا، تعییـن محـل، اسـتخدام مهندسـان اروپایـی و کار روی طـرح نقشـه‌ی شـهر دارالامـان کـه می‌بایسـت بـا معیارهـای زمـان در کشـورهای پیشرفتـه و بـا رعایـت قواعد بهداشـت »به طرز مرغـوب به اصـول فنی« بنا 

گـردد، از بهـار سـال )۱۲۹۸( آغـاز شـد تـا در ۲۴ میـزان )۱۳۰۲( شمسـی سـنگ تهـداب قرص دارالامـان یا بـه تعبیر شـاه، بیت‌الحکومه‌ی افغانسـتان با مهندسـی داکتر هروالترهارتن آلمانی به‌حیث سر مهندس و با نقشـه‌ی موسـیوکودار فرانسـوی به‌دسـت 

شـاه امان‌الله گذاشـته شد.«

پـس از گذاشنِت سـنگ‌بنای ایـن قرص، یـک گـروه 22 نفـری از انجنیـران آلمانـی بـا حـدود 700 تـن از کارگـران داخلـی ایـن قرص را در مدت 2 سـال به پایـه‌ی اکمال رسـاندند. پس از تکمیل سـاخت آن، شـاه امان‌اللـه خان فقط بـرای دو سـال از این کاخ 

به‌عنـوان دارالحکومـه اسـتفاده کـرد و بعـد از آن سـلطنتش از سـوی حبیب‌اللـه کلکانـی بـا سـقوط مواجـه شـد. قرص دارالامـان در سـاحه 5400 مرت مربـع در سـه طبقـه بـه ارتفاع 23 متر به سـبک معامری نوین آن زمان سـاخته شـد. این قرص دارای 155 

اتـاق بـزرگ و کوچـک اسـت و بـه گفتـه‌ی انجنیـر سـید ضیا حسـینی، یکی از مسـوولان پروژه بازسـازی قرص دارالامان، این بنا نخسـتین سـاختمان کانکریتی در افغانسـتان می‌باشـد.
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